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قطعاتی از تمثیل خورشید زندگی

الرحیم الرحمن  الله  بسم 
هوالحی

نور بود و خورشید بود و آسمانهای آفتابی. شب شد. ابرها آمدند. و بعد غبارها و دودها زمین را پر کردند و تاریکی همه جا را گرفت.

خورشید ناپیدا شد. گفتند نیست اما آسمان و زمین به زبان ها شهادت می دادند که هست و خودش می گفت هستم. پس تا قبل 

نید که هستم«.خورشید زندگی چنان بود که هر چه می خواندی اش همانطور دریافت می شد. هر چه او     را می  از اینکه صبح بیاید»بدا

ن نور و آنها که او را با نور شناخته بودند، آماده و  نامیدی همان می شد و هر چه می گرفتی اش تو را به آن می گرفت... فرزندا

منتظرش ماندندو از میان غبارها و دودها و ابرها با او در ارتباط بودند. اما اکثراً او را بسان غبارها و تاریکی ها گرفتند و خواندند، پس 

زندگی شان پر شد از تاریکی ها و غبارهای مرگبار... ابوجهل ها و یهوداها در زمین دودها بپا کردند تا جلوی آفتاب را بگیرند و بشر 
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کار شد.  کار شود و هر چه بخواهد همان می شود... خورشید ان وند می خواست آش را از نور زنده و زنده کننده محروم سازند. اما خدا

تمسخر شد. به بدترین ها نامیده شد. بدی کردند و در بارۀ او بد گفتند و بعضی گوش ها و چشم هایشان را بر بدیها گشودند و حتی 
تحریف و 

به آن آلوده شدند...

بعضی دیگر مثل نمرودها و فرعون ها و اصحاب فیل با او جنگیدند... صبح که نزدیک شد خورشید خروشید و دانه های نورانی را در 

نورپرستان رویانید. اما غبارها و تاریکی ها را در وجود تاریکی زدگان به آتش کشید و آنان را برای همیشه گرفتار آتش ساخت...

ن آفتاب برای همیشه به خورشید ملحق و در آن زنده شدند.این شب قدر آنست که خورشید آسمانها  ... اصحاب نور، فرزندا

کار و تحریف خورشید نیست  هیچکس قادر به ان
گام ظهی  و آفتاب جهانها را در شب تار و تاریک بشناسیم زیرا در روز روشن و هن

مگر دروغ زادگان و ظلمت پرستان.

ن نورند و از ایمان و وفاداری پر می شوند. ... خوشا بحال کسانیکه در تاریکی ها و غبارها شاهدا

خوشا بحال آنها که عهد خود را با نور ستارگان شب برکت دادند زیرا همۀ نورها از آفتاب جهانهاست.

شتند زیرا خورشید در آنها روئید و آنان در خورشید روئیدند. خوشا بحال آنان که شهادتهای خود را در خورشید آسمانها گذا

خوشا بحال آنان که نور زنده را می شناسند زیرا نور جهانها همانطور برای آنان است و برای همیشه با ایشان زندگی می کند.

خوشا بحال آنانکه خورشید زندگی را بزرگ می دارند و به بزرگی می خوانند زیرا اینان بزرگان آسمانند.

خوشا بحال آنکه کار او نجات از تاریکی هاست زیرا نورها و نجات ها را بخود جذب می کند.

... خوشا بحال آنانکه او را روح خود می دارند زیرا از او روح می یابند و به او می پیوندند.
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نورخواري 
نورخواري يكي از روش هاي روح زايي است كه قدمت 
آن همچون ديگر شيوه هاي روح زايي به هزاران سال 
مي رسد. حتي در دانش مدرن هم نوردرماني به عنوان 
با  به كار مي رود  پزشكي مكمل  از روش هاي  يكي 
اين توضيح كه تفاوت هاي زيادي ميان نوردرماني 
به معناي مصطلح آن و نوردرماني بر اساس روشهای 
اين كه  جمله  از  دارد  وجود  )نورخواري(  زايی  روح 
نور  از  استفاده  بر  عمده  تأكيد  رايج  نوردرماني  در 
خورشيد و نيز اشكال رنگي - نور خورشيد مي باشد. 
وجود  رايج  نوردرماني  در  كه  توصيه اي  اصلي ترين 
دارد استفاده از حمام آفتاب است اما آنچه در روح زايي 
جنبه هاي  داراي  مي شناسيم  نورخواري  عنوان  با 
بسياري است كه صرفاً  يكي از اين جنبه ها نورگيري 
روح زايي  نورخواري  در  است.  خورشيد  از  مستقيم 
از خورشيد، روش هاي  نورگيري مستقيم  بر  علاوه 
غيرمستقيمِ بهره گيري از خورشيد و نيز نورگيري از 
ستارگان نيز وجود دارد.  اين مرحله از نورخواري ، 
نورخواري ارضي و ظاهري محسوب مي شود. 
استفاده از انواع چيزهايي كه نوراني محسوب شده 
و نور را در خود ذخيره كرده اند مي تواند از راه هاي 
غير مستقيم- برخورداري از نور خورشيد و ستارگان 
باشد. خوردن ميوه ها، گياهان، آب چشمه ها، جوانة 
و  گياهي  روغن هاي  ديگر، عسل،  گياهان  و  گندم 
خاك،  با  داشتن  تماس   )  ...( زيتون  روغن  به ويژه 
به طوركلي  )و  زنده)1(  آب هاي  و  كوه ها  درختان، 
گشت و گذار در كوه و طبيعت( و هم چنين راهپيمايي 

از جمله  باران)2(  در زير نور ستارگان و در زير برف و 
دوم  است. سطح  ارضي  نورخواري  غيرمستقيم  راه هاي 
در  است.  باطني  و  سماوي  نورخواري  نوريافتگي 
اين سطح فرد تلاش مي كند تا خود را هر چه بيشتر از 
نورِ دروني بهره مند سازد و نورِ هر چه بيشتري را در درون 
تماس هاي  و  تغذيه  روش  بر  نمايد. علاوه  ذخيره  خود 
اين  دروني تر  سطح  شد(  گفته  كه  ترتيبي  )به  نوراني 
تماس و تغذيه در حوزة نورخواري باطني قرار داشته و 
از  استفاده  دارد.  تأثيرات واضح و فاحشي  راستا  اين  در 
مراقبه هاي نوراني، انديشه هاي نوراني، كلام نوراني و در 
رأس آن كلمات نوراني كه همانا نام هاي نوراني خداوند 
مي شود  باطني محسوب  نورخواريِ  شيوه هاي  از  است، 
كه در توصيه هاي كاربردي نورخواري وجود دارد. دربارة 
اين روش ها و روش هاي ديگر نورخواري آنچه گفته شد 
اشارة گذرايي بود كه نياز به شرح و توضيح كافي دارد 
كوتاه  معرفي  اين  ظرفيت  از  خارج  توضيح  اين  البته  و 

)قسمت اول(
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براي  است  بهتر  گفتار  اين  خاتمة  از  قبل  اما  است. 
آشنايي هر چه بيشتر با نورخواري )در روح زايي( چند 
آموزة مرتبط با آن بيان شود. اين آموزه ها برگرفته اي 

است از تعليمات ايليا »ميم«.

* به نور ارضي و ظاهري راضي نشو و از نور 
سماوي و باطن سرشار شو. آن وقت است 
كه نور خدا، نور زنده و زنده كننده، نور زندگي 
هم  مي كند.  زندگي  و  مي شود  پديدار  تو  در 
كه  ستارگان  از  هم  و  بخور  خورشيد  نور  از 
اين نورها يكسان نيستند اما اصل نورخواري 
براي  نگاه دار.  خدا  نور  از  تغذيه  در  را 
تغذيه  نوراني  و  زنده  از غذاهاي  نورخواري، 
كن چيزهاي نوراني بخور، كلام نوراني بگو و 
به انديشه هاي نوراني بينديش. پس غذاهاي 
ظلماني و مرده راكه نور را مي زدايند و در خود 
مي بلعند ترك كن. چيزهايي كه نور را در خود 
صيد كرده اند تو آن ها را صيد كن. ميوه ها و 

گياهان و آب هاي نور گرفته ... )1( 
و بدون  مانند آسمان صاف  * روح مي تواند 
باران باشد و يا اينكه دچار ابرناكي شود و ابر 
نوراني در آن پديدار شود و بارش هاي نوراني 

فروريزند.)2(
* بدن انسان پر از حجاب هاي ظلماني است 
نور  ورود  جلوي  نور،  يافتن  جلوي جريان  كه 
حجاب هاي  اين  مي گيرند.  را  نور  تابش  و 
ظلماني خيلي راحت تر از آن طوري كه ساخته 

مي شوند از بين رفتني اند.)3( 
* وقتي به غذاي خود نگاه مي كنيد نور را در 
مي خوريد.  را  غذا  نور  كه  ببينيد  و  بيابيد  آن 
بنابراين هنگامي كه تاريكي را در غذاي خود 
كه  ندهيد  كسي  به  و  نخوريد  را  آن  ديديد 
بخورد. بگذاريد روح هاي تاريك از آن تناول 

كنند چون به آن نيازمندند. )4( 

براساس تعاليم ايليا ميم
شرح و بازنويسي: پـِريا

)اولين انتشار در نشريه علوم باطنی شماره 7 و 8(

و  زنده  غذاهاي  از  نورخواري،  براي 
نوراني  چيزهاي  كن  تغذيه  نوراني 
بخور، كلام نوراني بگو و به انديشه هاي 

نوراني بينديش
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تحليلي بر مبناي نظريه »موت اختياري و

مرگ هاي مکرر«

خواستن  به پا  و  قيامت  وعدة  به  خداوند  كلام  در 
به  اين مربوط  اشاره شده است.  بارها  قبر  از  مردگان 
اديان مختلف است اما واضح ترين و شفاف ترين شکل 
آن در قرآن وجود دارد. وعده هاي مشابه به پا خواستن 
مردگان هم نظير زنده بودن شهدا و زنده بودن دانايان 
در  كه  دارد  وجود  مي ميرند(  ظاهراً  كه  وقتي  )حتي 
كه  گفته مي شود  ديده مي شود.  الهي  آيات  از  بعضي 
در زمان انقلاب جهاني و ظهور ناجيان الهي، بعضي از 
مردگان كه از ياران ناجيان الهي محسوب مي شوند، از 
قبر خود برمي خيزند و به سروران خود ملحق مي شوند. 
شده  فاسد  او  بدن  كه  را  مرده اي  مسيح)ع(  اينکه  يا 
بود و روزها از مرگ او مي گذشت دوباره زنده كرد. آيا 
مي توان با استناد به علوم مدرن يا كهن از اين وعده ها 
و واقعيت هاي معنوي دفاع كرد يا آنها را از اين طريق 

توضيح داد. كمي جلوتر برويم و ببينيم چه مي شود.
شود.  زنده  دوباره  و  بميرد  تقريباً  مي تواند  انسان 
صحه  واقعيت  براين  متعددي  تجربي  نمونه هاي 
مي گذارند. بعضي از اين نمونه ها را مي توان در تاريخ 
يافت و بعضي را با چراغ علمِ مدرن مي شود جستجو 
به نام  باطني روشي  در مکتب هاي سرّي  پيدا كرد:  و 
مرگ اختياري يا تخلية روح وجود دارد كه از طريق 
آن فرد مي تواند موقتاً جسم خود را از روح تخليه كرده 
و ظاهراً بميرد. روش مرگ اختياري كه در اين زمان 
هم توسط بعضي از كارورزان ماهر و حرفه اي باطني، 
گاهاً انجام مي شود شيوه ايست كه بسياري از بزرگان 

از  استفاده كرده اند.  آن  از  باطني، در دوره هاي مختلف 
آنجا كه در موضوع مرگ اختياري اين امکان وجود دارد 
كه فرد با رعايت حدود و شرايط حساسي كه اين روش 
دارد، آن را چندين بار هم تکرار كند به همين دليل به آن 
»مرگ مکرر« هم مي گويند. مرگ مکرر به اين معناست 
قبل  زنده شود.  و  بميرد  بار  چندين  مي تواند  انسان  كه 
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به  نگاهي  بهتر است  پديدة مرگ مکرر  با  آشنايي  از 
مکانيزم باطني مرگ بياندازيم. از ديدگاه باطني مرگ 
از بدن است. خواب هم  به معناي خروج دائمي روح 
معناي خروج روح از بدن را مي دهد اما با اين تقاوت 
كه اين خروج و جدايي از جسم، موقتي است. به عبارتي 
سماوي(  كالبد  روحي؛  )كالبد  انرژيايي  كالبد  وقتي 
ريسماني  از طريق  كالبد،  اين  مي شود،  خارج  بدن  از 
كه معروف به ريسمان نقره اي است ارتباط خود را با 
نقره اي  اين ريسمان  پيوند  نقطة  جسم حفظ مي كند. 
به بدن، حدود ناف انسان است. در حالت خواب، حتي 
اغما  وضعيت  مانند  مواردي  و  خواب ها؛  سنگين ترين 
و كما، با وجود آنکه روح از بدن خارج شده است اما 
به واسطة ريسمان نقره اي به بدن اتصال دارد ولي در 

وضعيت مرگ واقعي و برگشت ناپذير، اين ريسمان پاره 
شده و رابطة روح با بدن قطع مي شود. از ديدگاه باطني 
پاره شدن ريسمان نقره اي نشانه اي كافي براي مرگ 
ريسمان  مشابه  چيزي  نقره اي  ريسمان  است.  انسان 
جفت است كه بين جنين و مادر وجود دارد. اگر اين 
اين  در  مي ميرد.  جنين  شود  پاره  نابهنگام  ريسمان 
مثال قرينه اي مي توانيم جنين را معادل جسم و مادر 
اختياري  مرگ هاي  پديدة  در  بگيريم.  روح  معادل  را 
ارتباط  كامل  قطع  به معناي  واقعي  مرگ  دچار  انسان 
بين جسم و و روح و پاره شدن ريسمان پيونددهنده 
نمي شود. بلکه منظور از مرگ هاي تجديدشونده نوعي 
تفاوت هاي ظاهري  است كه  بسيار سنگين  از خواب 
به  چنداني  شباهت  و  بوده  ناچيز  بسيار  مرگ  با  آن 
وضعيت زنده بودن و بيداري انسان ندارد. گزارش هاي 
وجود  اسراري  علوم  اساتيد  از  عده اي  دربارة  تاريخي 
دارد كه بيان مي كند اين افراد براي تأمين قصدهاي 
خود از روش مرگ اختياري استفاده كرده اند. بعضي از 
آنها پس از ده ها يا صدها سال تجربة آگاهانة مرگ، 
و  قرآن  در  شده اند.  زنده  و  بازگشته  جسم  به  دوباره 
اين  براي  متعددي  مثال هاي  هم  ديگر  اديان  كتب 
از آن، اصحاب كهف  نمونه  دارد. يک  موضوع وجود 
و  رفتند  فرو  به خواب مرگ  قرن  آنها، چندين  است. 
هنگامي كه از خوابِ مرگ خارج شدند، با آنکه گمان 
اما  باشند  خوابيده  ساعتي  چند  شايد،  كه  مي كردند 
متوجه شدند كه چند صد سال در زمان جلو رفته اند 

روشي  باطني  سرّي  مکتب هاي  در 
به نام مرگ اختياري يا تخلية روح وجود دارد که 

از طريق آن فرد مي تواند موقتاً جسم خود را از روح 
تخليه کرده و ظاهراً بميرد
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كه  پيامبري  آن  يا  گرفته اند.  فاصله  خود،  زمان  از  و 
خداوند او را به همراه الاغش در خواب مرگ فرو برد 
و پس از صد سال او را از تجربة مرگ بيرون آورد و از 
او پرسيد چقدر خوابيدي و او گمان كرد كه چند ساعت 
يا حداكثر يک روز را در خواب بوده آنگاه خداوند به او 
فرمود كه او صد سال پيش مرده و اكنون دوباره زنده 
شده. در اين صد سال جسم آن پيامبر دچار فرسايش 
شد و به اسکلت مبدل گشت اما وقتي خداوند دوباره 
آن  جسم  بازگرداند  دنيا  اين  به  مرگ  خواب  از  را  او 
نبي دوباره برقرار شد. وقتي آن پيامبر دوباره زنده شد، 
دنبال الاغ اش گشت اما آن را پيدا نکرد خداوند به او 
اشاره كرد تا به استخوان هايي توجه كند كه كنار آن 
پيامبر و روي زمين قرار داشت. اين  ها، استخوان هاي 
پوسيده شدة يک الاغ بودند. خداوند دوباره الاغ را زنده 
اين  پيامبر شاهد  و  برپا شد  دوباره  الاغ  كرد و جسم 

زنده شدن و جسميت بخشيدن بود.
دادن جسم  از دست  با  هميشه  مکرر  مرگ هاي  اما   
اسراري  تعلميات  بالاي  سطوح  در  نيستند.  همراه 
يکي از سنت هاي نادر در آيين هاي باطني اين است 
و  قصدها  ضرورت،  بنابر  اسرار  معلمان  از  بعضي  كه 
وظايف خود تصميم مي گيرند كه در زمان هاي آينده 
برسانند. در  انجام  به  را  دوباره زنده شوند و كار خود 
از كوه هاي  را در بعضي  نقاطي  اغلب  آنها  اين روش 
محبوس  نقطه  آن  در  را  خود  و  مي كنند  پيدا  خاص 
سنت  اين  طبق  مي ميرند.  ظاهراً  آنجا  در  و  مي كنند 
عجيب، گاهي هم خود را در زمين مدفون مي كنند و 
اين دفن، عموماً تا زير گردن است. گفته مي شود در 
هيماليا تعدادي از اين معلمان نوح آسا وجود دارند كه 
قرن هاست در آنجا هستند و گاهي، بيدار مي شوند و به 
ميان مردم مي آيند. يهوديان از قبر حضرت موسي)ع( 
خبر ندارند چون مطابق كتاب مقدس حضرت موسي 

را خداوند تشييع كرده است. به همين دليل بعضي از آنها 
از خواب  معتقد هستند كه در آخر زمان، موسي دوباره 
برمي خيزد و اين بار با نام جديد خود يعني مسيا )ماشيح( 
ظاهر مي شود. آيا ممکن است موسي)ع( هم از جملة اين 
مردان جاودان باشد. شايد همين موضوع يکي از دلايل 
مخفي تقدس برخي از كوه ها در مناطق مختلف جهان 
و به ويژه در هند و كشمير و تبت است.همين عقيده در 
اسلام و مسيحيت و هندوئيسم هم به شکل هاي كاملًا 
عيسي  كه  معتقدند  مسيحيان  بيشتر  دارد.  وجود  مشابه 
مسيح)ع( نمرده است بلکه او در طول قرن هاي متمادي 
حيات خود را حفظ كرده و هم اكنون هم زنده است و 
البته گاهي يا در مقاطعي خود را نشان مي دهد. شيعيان 
از مهدي موعود)ع( روايتي مشابه همين را دارند و اين 
روايت در فضاي دروني بيشتر اديان قابل شنيدن است. 

سنت سري موت اختياري و مرگ در ميان تولتک هاي 
توضيحاتي  است.  داشته  رواج  هم  جنوبي  آمريکاي 
عملي از چگونگي اجراي اين فن سحرانگيز در بعضي 
باستان شناسان  اخيراً  مي شود.  يافت  تولتک  تعليمات  از 
از  كه  كردند  پيدا  را  اسکلت هايي  پرو،  صحراي  در 
قرن ها پيش به حالت نشسته قرار داشته اند. بسياري از 
در صحراي  هم  كنوني  زمان  همين  در  اسکلت ها  اين 
افراد  به  را  اسکلت ها  اين  دانشمندان  دارند.  وجود  پرو 

قانع کننده  از توضيحات  يکي 
از  بعضي  صدسالة  چند  عمر  قبول  قابل  و 

و  شده  برده  نام  آنها  از  تاريخ  در  که  انسان هايي 
من جمله عمر نزديک به هزار سالة نوح)ع( و پدران 

مرگ هاي  و  اختياري  موت  پديدة  همين  او 
مکرر است
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شاخصي از قوم اينکا نسبت مي دهند. اين ها در زمين 
دفن نشده اند بلکه قرن ها و حتي شايد چند هزار سال 
است كه در مقابل نور خورشيد و در معرض طوفان ها 
و فرسايش هاي مختلف قرار داشته اند. عجيب اينکه، 
اين اسکلت ها هنوز و بعد از گذشت قرن ها در همان 
وضعيت قرار دارند. آيا آنها در نوعي مراقبه قرار دارند 
كه نيروي ميدان ناشي از آن مي تواند از آنها محافظت 
كند. يا جواب در محل استقرار فيزيکي و فرم استقرار 

آنهاست.

مشابه اين موضوع اما به شيوة ديگر را مي توان در اهرام 
باستان شناسان  كه  وقتي  كرد.  جستجو  مصر  فراعنة 
شدند،  مصر  فراعنة  از  يکي  مقبرة  گشودن  به  موفق 
جنازة او را كاملًا سالم يافتند طوري كه انگار به تازگي 
مرده است. بعداً و ضمن تحقيقات مفصل آنها متوجه 
شدند كه محل استقرار جنازه، راز سالم ماندن جنازه 
است و اين به دليل ايجاد يک ميدان انرژي نگه دارنده 
از طريق هرم و متکي به تناسب ابعاد هرم است. اما آيا 
فرعون قصد داشته است بعد از مدتي دوباره از خواب 
برخيزد؟ آيا ممکن است باستان شناسان با جابجايي و 
تغيير شرايط اسکلت ها در صحراي پرو، جنازة فراعنه 
در اهرام مصر و نيز با جابجايي ديگر موارد مشابه در 
)اگر  افراد  اين  موقت  مرگ  در  مشابه  نقاط  و  غارها 

قبول كنيم كه لااقل برخي از آنها به طور موقت مرده اند( 
قابل  و  قانع كننده  توضيحات  از  يکي  گذاشته اند؟  تأثير 
در  كه  انسان هايي  از  بعضي  صدسالة  چند  عمر  قبول 
به  نزديک  برده شده و من جمله عمر  نام  آنها  از  تاريخ 
هزار سالة نوح)ع( و پدران او همين پديدة موت اختياري 
و مرگ هاي مکرر است. چيزهايي كه در كتاب مقدس 
از  كوتاهي  مدت  دربارة  عمدتاً  مي خوانيم  نوح  دربارة 
با  او  پدران  و  نوح  قوي  احتمال  به  است.  نوح  زندگي 
استفاده از شيوة سرّي مرگ اختياري توانسته اند تا چند 
قرن عمر كنند. آيا ممکن است در نزديک به هزار سال 
زندگي نوح هيچ اتفاق قابل توجهي نيفتاده باشد كه ذكر 
آنها در كتاب مقدس توجه برانگيز باشد يا شايد او بيشتر 
عمر خود را در خواب مرگ آسا گذرانده است و گاه از اين 
هزاران  او  پدران  و  نوح  باشد.  برخواسته  خواب سنگين 
سال زندگي كرده اند اما شرح وقايع زندگي آنها كه در 
كتاب مقدس آمده آن قدر كوتاه است كه ممکن است در 
يک تا ده سال از زندگي يک انسان امروزي واقع شود. 
آيا از نظر منطقي عجيب نيست كه نوح در سن چهارصد 
سالگي زن گرفته و صاحب فرزند شده باشد. پس يعني 
طي چهارصد سال به اين تصميم و امکان نرسيده است .

نمونة معروف و اين زماني مرگ هاي اختياري زامبي ها 
هستند كه تا كنون دربارة آنها چندين گزارش مفصل هم 
اين  پاسخ  نتوانسته اند  تهيه شده است و هنوز محققان 
معما را بيابند. در آفريقا زامبي به كساني گفته مي شود 
قبر  از  و  مي شوند  زنده  مدتي  از  پس  اما  مي ميرند  كه 
برمي خيزند. بعضي از اين افراد هنوز هم زنده اند و بارها 
تحت سوالات و آزمايش هاي پژوهندگان قرار گرفته اند. 
و  بزرگ  ساحران  از  انگشت شماري  آفريقا  در  ظاهراً 
استثنايي قادرند با افراد كاري كنند كه آنها بعد از تجربة 
مرگ و حتي مدت ها پس از مدفون شدن، دوباره زنده 
گزارش هاي  از  يکي  در  بيايند.  بيرون  قبر  از  و  شوند 

حتي فيزيک دانان مدرن 
هم اين فرضيه را بيان کرده اند که 

امکان بازسازي جسم انسان تنها با وجود يکي 
از ملکول هاي بدن او، براساس تئوري هاي فيزيک 
مدرن و به ويژه اصل هولوگرام )که همه کل را در 

يک جز از کل ميداند( امکانپذير است.
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را  زامبي  يک  زامبي ها،  به  مربوط  معتبر  و  تصويري 
ديدم كه مردم هم محلة او مي گفتند كه او هجده سال 
هندوستان  تاريخ  در  است.  برخواسته  خود  قبر  از  بعد 
بعضي از يوگيست هاي بزرگ، خود را در ملاء عام و 
در حضور شاهدان ظاهراً زنده به گور كرده و پس از 
آن  نمونة  آخرين  برخواسته اند.  قبر  از  دوباره  مدت ها 
اتفاق  بود كه در هند  به حدود ده سال پيش  مربوط 
افتاد. البته آنها با اين كار خود قصد دارند پيام هايي را به 
مردم جهان برسانند. بعضي از اين بزرگان وعدة زنده 
شدن خود را حتي به چند قرن بعد موكول مي كنند. 
و شيردي  ايراني  مهرباباي  از  مثال مي توان  به عنوان 

باباي هندي كه گمان مي رود هر دو نفر از آواتارهاي 
آيندة  را در  زنده شدن خود  بوده اند، وعدة  زمان خود 
دورتري دهند. مثلًا مهربابا پيش از مرگ گفته است 
هفتصد  از  پس  و  بخوابد  سال  هفتصد  مي خواهد  كه 
ادامه  خود  تعليم  به  و  برخيزد  خواب  از  دوباره  سال 
مقدس  كوه هاي  در  كه  گفته مي  شود  دهد. هم چنين 
طولاني  بسيار  عمر  با  مرداني  معدود  تبت  و  چين 
جاودان  مردان  مردان،  اين  به  چين  در  دارند.  وجود 

اينست كه  از سوالات مطرح،  اينجا يکي  مي گويند. در 
افرادي كه جسم مادي خود را از دست داده اند چگونه 
مي توانند دوباره واجد همان جسم قبل شوند؟ در علوم 
با توجه به قدرت خلاقه و سازمان  باطني اين موضوع 
دهندة كالبد سماوي توضيح داده مي شود. كالبد انرژيايي 
اين  كند  بازسازي  دوباره  را  جسم  است  قادر  انسان 
بازسازي از طريق تکثير پرحجم و سريع تنها يک سلول 
انجام  قابل  انسان  قبلي  جسم  از  ملکول  يک  حتي  يا 
ميليون  چند  فسيل هاي  حتي  اينکه  به  توجه  با  است. 
ساله هم داراي ملکول هايي از جسم اولية خود هستند 
و ميلياردها عدد از اين ملکول ها در استخوان و اسکلت 

آنها وجود دارند، در صورتي كه رابطة روح با جسم قطع 
ريسمان  و  انرژيايي  كالبد  طريق  از  رابطه  اين  و  نشود 
احياء  امکان  شود  حفظ  نقره اي(  )طناب  دهنده  اتصال 
دوبارة جسمي كه هزاران سال پيش هم مرده است )از 
ديدگاه علوم روحي و واقعيت هاي كالبد سماوي و ذهن 
انرژيک( كاملًا عملي است. چگونگي اين اتفاق موضوع 
اما  به نظر نمي رسد.  پيچيده ايست كه توضيح آن لازم 
حتي فيزيک دانان مدرن هم اين فرضيه را بيان كرده اند 
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از  يکي  وجود  با  تنها  انسان  جسم  بازسازي  امکان  كه 
ملکول هاي بدن او، براساس تئوري هاي فيزيک مدرن 
و به ويژه اصل هولوگرام )كه همة كل را در يک جز از 
نيست.  اتفاق عجيبي  اين  امکان پذيرست.  كل مي داند( 
همان طور كه تمام جسم انسان و ميلياردها ميليارد سلول 

بدن او و نظام پيچيدة جسماني او همگي از يک سلول 
بوجود آمده است چرا وقوع دوبارة اين بازسازي عجيب 
باشد. چگونه و با كدام قدرت سازمان دهنده و راهبردي 
در مراحل جنيني، يک سلول به ميلياردها سلول سازمان 
يافتة  بي همتا تبديل مي شود. اين اتفاق از همان اولين 
لحظة شکل گيري انسان از طريق روح عملي مي گردد و 
مادامي كه اين روح وجود دارد مي تواند دوباره جسم خود 

را بسازد و خود را در قالب جسم متجلي كند.
به  طبيعت هم  در  مي توان  را  مکرر  مرگ هاي  موضوع 
در  درختان  و  گياهان  از  بسياري  كرد.  رديابي  سادگي 
زنده  بهار  فصل  در  دوباره  و  مي ميرند  زمستان  فصل 
مي شوند و اين جريان مرگ و تولد مکرر غالباً تا پايان 

عمر گياهان ادامه دارد.
 

خرس ها و بسياري از خزندگان در طول سرما و يخ بندان 
زمستان، به خواب زمستاني كه علائم آن بي شباهت به 
مرگ نيست فرو مي روند و پس از پايان خواب زمستاني 
دوباره زندگي معمول خود را از سر مي گيرند. آيا وجود 
چنين روندي در طبيعت نمي تواند حامل پيامي مبني بر 

تولدهاي  و  باشد؟ مرگ ها  زيستن  از  روش مخصوصي 
پي در پي. اين اتفاق طببيعي حتي دربارة وضعيت طبيعي 
انسان هم صادق است. بعضي از مراحل خواب شباهت 
زيادي به مرگ دارد از جمله وضعيتي از خوابيدن كه دلتا 
ناميده مي شود. در خواب دلتا كه تقريباً همة انسان ها آن 

را هنگام خواب طبيعي تجربه مي كنند وضعيت انسان تا 
حدي شبيه به انسان مرده مي شود. بي دليل نيست كه 
از قديم گفته اند خواب برادر مرگ است. در واقعيت امر، 
انسان، قبل از هر خواب واقعي، تقريباً مي ميرد و بعد از 
هر بار خوابيدن دوباره زنده مي شود. منتهي اين موضوع 
و  اختياري  مرگ  وضعيت  با  توجهي  قابل  تفاوت هاي 

تخلية روح دارد.
شناسي  زيست  و  پزشکي  علوم  محققان  و  دانشمندان 
افزايش طول عمر هستند  در حال مطالعة روشي براي 
دارد.  شباهت  مکرر  مرگ  سرّي  شيوة  به  حدي  تا  كه 
انسان در درجة برودت بالا  اين روش نگه داري  مبناي 
مي گويند  آنها  است.  انجماد  در  خوابيدن  نوعي،  به  و 
احتمالًا مي توانيم انسان را با نگهداري در درجة معيني از 
انجماد تا مدت هاي بسيار طولاني زنده نگه داريم. البته 
به مرگ  در حالتي شبيه  انسان  انجماد،  در طول مدت 
قرار مي گيرد و محققان هرگاه كه بخواهند )حتي بعد از 
سال هاي طولاني و شايد قرن ها( اين موجود منجمد را 
از حالت انجماد خارج كرده و به زندگي باز مي گردانند. 
بعضي از مشاهدات علمي ديگر هم مؤيد همين واقعيت 

است  ممکن  که  گرفت  نتيجه  مي توان  مکرر  مرگ هاي  واقعيت  از 
مرگ  حالت  در  زنده اند،  هنوز  مي شود  گفته  آنها  دربارة  که  غايب  ناجيان  و  جاودان  مردان 

اختياري باشند و هرگاه که لازم شود، زنده شوند و با جسم خود حضور فيزيکي يابند...
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در يخ هاي منجمد مريخ  اخيراً  دانشمندان  است مثلًا 
باكتري هايي پيدا كردند كه قادر بودند پس از گذشت 
)و  زنده  محيط  بالاي  دماي  به دليل  سال،  ميليون ها 

البته غير فعال( بمانند...
يکي از سوالات ديگري كه پيش مي آيد اين است كه 
با وجود واقعيت مرگ هاي مکرر پس چرا عمر انسان 
جاودانه نيست. پاسخ اين است كه ظرفيت جسمي و 
رواني انسان محدود است و ميزان احياپذيري و تولد 
يک  مثل  است.  محدود  انسان  روان  و  جسم  مجدد 
باطري تخليه و شارژ مي شود از عمر مفيد آن كاسته 
مي شود. باطري را نمي توانيد تا ابد و به طور نامحدود 
ويژگي هاي  و  ظرفيت ها  چون  كنيد  تخليه  و  شارژ 
فيزيکي آن، چنين امکاني را در اختيار شما نمي گذارد. 
ظرفيت اش  است.  صورت  به همين  هم  انسان  جسم 
است.  محدود  كاملًا  مکرر  مرگ هاي  و  تولدها  براي 
استفاده  اختياري  مرگ  روش  از  كه  كساني  بنابراين 
بوده اند.  مواجه  محدوديتي  چنين  با  همواره  كرده اند 
ولي نبايد فراموش كرد كه هدف آنها از چنين كاري، 
اين تجربه نداشته است.  از حد  نيازي به تکرار بيش 
حالا ببينيم پيام چنين تجربه اي چيست؟ اين نشانه ها 

و پديده ها چه حرف هايي را به ما مي گويند؟
نتيجه گرفت كه  از واقعيت مرگ هاي مکرر مي توان 
ممکن است مردان جاودان و ناجيان غايب كه دربارة 
آنها گفته مي شود هنوز زنده اند، در حالت مرگ اختياري 
باشند و هرگاه كه لازم شود، زنده شوند و با جسم خود 

حضور فيزيکي يابند...

از واقعيت مرگ هاي مکرر نتايج زيادي حاصل مي شود 
بر  است  گواهي  خودش  پديده اي  چنين  اين كه  نيز  و 
حقانيت قيامت و روزي كه مردگان از قبر بر مي خيزند 
زماني كه  نيز  و  مي شوند.  فراخوانده  پاسخ گويي  به  و 
و  آب ها  و  زمين  بزرگ  زلزله اي  همانند  انقلاب جهاني 
روح يافتگان  و  الهي  ناجيان  و  مي كند  احاطه  را  آسمان 
حجاب هاي خود را كنار مي زنند و آشکار و بي پرده حضور 
با عظمت و پرجلال خدا را در جهان اعلام مي كنند و 
با صداي  خوابيده اند  قبرها  در  سال هاست  كه  مؤمنيني 
حکومت  در  خدمتگزاري  براي  و  برخواسته  قبر  از  آنها 
جهاني خدا كه بر زمين و آسمان است، حاضر مي شوند. 

مرگ اختياري پيام هاي زيادي دارد.
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مشورت انديشي

از  مختصري  مي پردازيم  آن  به  مقاله  اين  در  آنچه 
به  و  اهميت و ضرورت مشورت گرفتن، مشورت دادن 
به همراه شرحي  كه  است  كلي مشورت انديشي  طور 
پرداخته  آن  به  گرفتن  از چگونگي مشورت  كاربردي 

مي شود.
اول: ضرورت مشورت

موضوع  ديدن  كامل انديشي،  انسان ها  ما  اغلب  براي 
از زواياي گوناگون و مشاهده همه جانبة موضوع، به 
صورت فردي غير ممکن است. تنها عده كمي هستند 
كه از اين دانش برخوردارند و ديدگاهي همه جانبه و به 
اصطلاح 360 درجه در موضوع دارند. شايد تعداد اين 
از طرفي  انگشتان دست نمي رسد.  به  افراد در جهان 
با مسائل كوچک و  بارها  ديگر همه ما در طول روز 

بايد تصميم  آنها  از  عبور  براي  بر مي خوريم كه  بزرگ 
در  كه  را  مسائلي  اگر  كنيم؟   انتخاب  را  كدام  گرفت 
با  گوناگوني  راه هاي  به  بر مي خوريم  آنها  به  روز  طول 
مقاصد گوناگون تشبيه كنيم، از صبح تا شام و شام تا 
سحر ما با هزاران دو راهي مواجهيم. گاهي دو راهي و 
گاهي چند راهي و ما كدام را انتخاب كنيم؟ و از كدام 
راه برويم؟  البته اين راه ها همگي از يک اندازه اهميت 
و يک جنس برخوردار نيستند. برخي از مسائل پراهميتند 
)ازدواج، دانشگاه، انتخاب شغل و...( و برخي از اهميت 
كمتري برخوردارند. اما به هر حال تصميم ها براي ما به 
مثابه يک مسئله و همانند يک دو راهي ظاهر مي شوند 
و ما ناچار به انتخاب هستيم. حال چگونه انتخاب كنيم؟ 
يک  بررسي  مي پردازيم،  آن  به  مقاله  اين  در  كه  آنچه 
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موضوع از زواياي گوناگون است، كه يکي از مهمترين 
ساده  زبان  به  مشورت  است.  مشورت  آن  روشهاي 
يعني: نظرشمادربارة اين موضوع چيست؟ بديهي است  
ما انسانها با توجه به تفاوت در نوع نگاه و نقطه ديد 
موضوع  هر  مورد  در  زمان  طول  در  كه  تخصصي  و 

مشاركت  با  مي توانيم  آورده ايم،  بدست 
را  مشکلات  ديگران،  مسائل  حل  در 

مورد  و  كرده  باز  گوناگون  زواياي  از 
بررسي و بازنگري قرار دهيم. البته 
اين مشاركت بايد به شکلي اصولي 

راه  ساده ترين  كه  باشد  قاعده مند  و 
به  وقتي  ما  يعني  است.  مشورت  آن 

آنها  كه  مي شويم  وارد  ديگران  مسائل 
از  يکي  ديگر  از طرف  باشند.  خواسته  ما  از 

است.  »كامل انديشي«  همانا  متعالي،  تفکر  تعاريف 
كامل انديشي يعني ما بتوانيم يک موضوع و مسئله را 
از زواياي گوناگون مورد بررسي و مشاهده قرار دهيم. 
البته بايد توجه داشت كه بررسي يک مسئله از زواياي 
گوناگون، به اين معنا نيست كه هر زاويه اي را مورد 
كه  و ضروري  لازم  زواياي  بلکه  دهيم.  قرار  بررسي 
در تصميم ما اهميت دارند، مورد توجه قرار مي گيرند. 
براي ما انسان ها امکان كامل انديشي به صورت فردي 
طرح  يک  بررسي  در  مثال  عنوان  به  نيست.  ميسر 
نکات  تا  است  گذاري( لازم  سرمايه  )مانند  اقتصادي 
نياز  مثبت و منفي موضوع بررسي شود. نکات منفي 
به يک ذهن و تفکر انتقادي و حتي بدبينانه دارد. به 
عنوان مثال كسي كه طعم تلخ شکست را چشيده و 
از شکست مجدد ابا دارد، مي تواند ديدگاه منفي را در 

موضوع وارد كرده و نقاط ضعف رابهتر ببيند.
مي شود.  معلوم  مشورت،  اهميت  و  اينجا ضرورت  در 
و  منتقد  فرد  يک  با  مي تواند  انديش  مثبت  فرد  يک 

از  را  كار  كرده  مشورت  دارد  منفي  ديدگاه  كه  كسي 
زواياي گوناگوني مشاهده كند. كسي كه انديشه و فکر 
خود را بي نياز ببيند خواهد لغزيد. خداوند به عده كمي 
همه چيز را داده و به همه اندكي )همه چيز را همگان 
دانند( بنابراين براي دانستن همه چيز بايد به اين عدة 
از  دور  بسيار  البته  )كه  كرد  رجوع  اندك 
از  دور  آنها  كه  وقتي  تا  و  دسترسند( 
اندك  از هر كسي همان  دسترسند 
قطره  آموختن  به  و  بياموزيم  را 

قطره بپردازيم تا دريا شود.
مشورت  ضرورت  ديگر  طرف  از 
تنها به اين خاطر نيست كه بررسي 
مشخص  عده  توسط  جوانب  از  بعضي 
را  شرايطش  ديگران  و  مي گيرد  انجام 
ندارند. بلکه به فرصت ها و حداكثر استفاده از زمان هم 
بستگي دارد. براي مثال در برخورد با مسائل تخصصي، 
وقتي  برويم.  موضوع  آن  متخصص  نزد  تا  است  لازم 
يکي از لوازم خانگي ما خراب مي شود يک راه آن است 
كه خود به دوره هاي آموزشي تعمير آن برويم و پس از 
كسب دانش و تخصص كافي، به برطرف كردن آن عيب 
بپردازيم و راه ديگر آن است كه از كسي كمک بگيريم 
كه در آن موضوع تخصص و تجربه كافي را داشته كه 
و  شده  ذخيره  ما  زمان  از  زيادي  مقدار  اين صورت  در 
براي كارهايي صرف مي شود كه خود به آن علاقه داريم 
و در آن تخصص پيدا كرده ايم. از طرفي اگر آن كار را به 
متخصص  بدهيم، فرد متخصص هم در كار خود تجربه 

بيشتري پيدا مي كند. 

دوم: در چه مواردي مشورت بگيريم:
 توصيه مي شود كه هر گاه با مسائل، شرايط و موضوعات 

زير برخورد كرديم از مشورت استفاده كنيم:

به  توجه  با  انسانها  ما 
تفاوت در نوع نگاه و نقطه 

ديد و تخصصي كه در طول زمان 
آورده ايم،  بدست  موضوع  هر  مورد  در 

مي توانيم با مشاركت در حل مسائل ديگران، 
باز  گوناگون  زواياي  از  را  مشكلات 

كرده و مورد بررسي و بازنگري 
قرار دهيم
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1- نسبت به موضوعي كه در آن تخصصي نداريم و 
دانش ما نسبت به آن موضوع اندك است.

2- موضوعاتي كه خود موظف به حل آن هستيم و به 
دليل حساسيت موضوع بايد از چند زاويه مورد بررسي و 
نگرش قرار بگيرند. در اين موارد اغلب بعضي ازمسائل 
از چشم ما دور مي مانند كه با وارد كردن ديدگاهي نو 

)مشورت( به موضوع، مي توان آنها را بررسي كرد.

3- مواردي كه به غير از خود ما افراد ديگري نيز در آن 
ذينفع هستند. در اينجا بهتر است نظر تمام كساني كه در 
موضوع دخيلند را  جويا شويم و به آنها مشورت برسانيم. 
مثلا پدري كه مي خواهد خانه اي نو براي زندگي خود و 
خانواده اش تهيه كند لازم است تا در تصميم گيريهاي 
خود پيرامون اين موضوع، از خانواده اش نيز مشورت 

در همان  آنها هم مي خواهند  به هر حال،  بگيرد چون 
خانه زندگي كنند.

هر چند كه مسائل و موارد زيادي وجود دارند كه مي توان 
با مشورت گرفتن، بر كيفيت آنها افزود و از آن مسائل 
عبور كرد. اما در حال حاضر در موارد فوق مشورت كردن 

ضروري تر به نظر مي رسد.

سوم: از چه كسي و چگونه مشورت 
بخواهيم؟

 ويژگيهاي زير براي كسي كه از او مشورت مي گيريد 
لازم است:

1- نسبت به موضوع از آگاهي و تجربه كافي برخوردار 
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اعتماد  تجربه  و  دانش  اين  به  نسبت  نيز  ما  و  باشد 
ما  اعتماد  تا  است  لازم  باشيم.  داشته  هوشمندانه اي 
نسبت به شخص مشاور بر پايه و اساسي مستند و مدلل 
باشد. بايد منبع مشورت و كيستي مشاور را بشناسيم.

از  برخي  باشد:  لازم  اخلاقي  خصوصيات  داراي   -2
ضروري ترين اين خصوصيات عبارتند از:

- خيرخواه باشد و در ارائه نظر غرض ورزي نکند. كسي 
كه نظر مغرضانه مي دهد خيرخواه نيست و ممکن است 

نظري بر خلاف دانش و تخصصش بدهد.
- حريص نباشد زيرا منفعت طلبي را در او بيدار كرده، و 
بجاي نفع مشورت گيرنده، در جهت منافع شخصي خود 

اظهار نظر  كند.
- پرهيزكار باشد زيرا در اين صورت خداوند را در همه 
كارها )مانند مشورت دهي( در نظر مي گيرد و راهي را 

پيش مي گيرد كه خوشنودي خداوند در آن است.
- بخيل نباشد چون بخيل در ارائه نظر بخل مي ورزد 
و در آنچه مي داند كوتاهي كرده و همه را نمي گويد. 

بنابراين راه حل هاي او ضعيف و متزلزل است.
اطمينان  و فهم شخص مشاور  آگاهي  از  بايد  ما   -3
كه  هستند  بسياري  كه  كنيد  توجه  باشيم.  داشته 
بگيريم.  مشورت  آنها  از  ما  و  باشند  مشاور  مي توانند 
مشاور هرچقدر هم كه مشاور خوبي باشد اگر نتوانيم 
ببنديم هيچ  يا به كار  او را درك كرده و بفهميم  نظر 
ژاپني  متفکر  يک  كه  كنيد  تصور  ندارد.  فايده اي 
نتوانيم  اگر  بداند.  را  ما  سؤالات  از  بسياري  پاسخ 
ما  براي  شويم  آگاه  او  نظر  از  و  كرده  صحبت  او  با 
به  است  بهتر  لذا  باشد؟  داشته  مي تواند  سودي  چه 
تشخيص  را  نظرش  بتوانيم  كه  برويم  كسي  سراغ 

داده و آن را كاملا بفهميم.
چهارم: با مشورت داده شده چه كنيم؟

كه  هستيم  ما  اين  نهايت،  در  كه  داشت  توجه  بايد   

مسئول اعمال و تصميم هاي خود مي باشيم و نتيجة اين 
تصميم ها به خود ما بر مي گردد از اين رو، تصميم گيري 
نهايي به عهده ما مي باشد و حق ماست كه نظر مشاور 
بپذيريم(.  را  آن  از  مقداري  يا  )و  نپذيريم  يا  بپذيريم  را 
اما بهتر است كه ما مشاور خوبي را انتخاب كنيم و نظر 
او را قبول كنيم. يعني بر پايه و اساسي مستند و معتبر 
مشاور را انتخاب كنيم و از اينجا به بعد نظر او را پذيرفته 
و مدام او را مورد ريز بيني قرار ندهيم. اين ريزبيني بهتر 
است در هنگام انتخاب مشاور صورت گيرد و هر كسي 
در  حال  هر  به  اما  نکينم.  انتخاب  مشاور  عنوان  به  را 
نهايت پذيرش نهايي نظر مشاور با ماست. در اين باره ما 
مختاريم ولي به اين نکته هم توجه داشته باشيم كه اگر 
مشاوري نظري داد و ما به نظر آن توجهي نکرديم اين 

حق مشاور است كه ديگر به ما نظر ندهد.

برگرفته از نشريه علم موفقيت شماره 2
 

در نهايت، اين ما هستيم 
كه مسئول اعمال و تصميم هاي خود 

مي باشيم و نتيجة اين تصميم ها به خود ما 
بر مي گردد 
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1. ضرورت شناخت و بررسی موضوع فرقه ها 
چيست؟

فرقه )خصوصا در زمان حاضر( يک پديده تعيين كننده 
اجتماعی است. چون هزاران فرقه در جهان متولد شده 
و هر روز شاهد تولد فرقه های جديدی هستيم. بطور 
فعاليت  رسمی  فرقه   2500 از  بيش  آمريکا  در  مثال 
وجود  اصلی  و  انشعابی  فرقه   5000 از  بيش  و  دارند 
دارد. در حاليکه در زمانهای گذشته تعداد بسيار كمتری 
فرقه در كل جهان فعاليت داشته اند. اولين دليل لزوم 
بررسی فرقه ها اين است كه فرقه يک پديده اجتماعی 
بسيار تعيين كننده در معادلاتی است كه بر زندگی و 

سرنوشت فردي و اجتماعي بشر موثر است.
برای  گوناگونی  ضرورتهای  مختلف  ديدگاههای  از 
از  وقتی  مثلا  دارد.  وجود  فرقه  موضوع  به  پرداختن 
ديدگاه دين بررسی ميکنيم و فرقه را بعنوان انحرافی 
از اصل دين و تهديدی بر عليه آن تعريف می كنيم، 
نگاه  اين  از  ميشود.  تعريف  ديدگاه  اين  از  ضرورتش 
فرقه مانند مساله ای است كه بايد برای حل كردنش 

نسبت به آن شناخت داشت.
از ديدگاه امنيتی هم، فرقه ميتواند يک تهديد امنيتی 
تلقی شود و در اين راستا مورد سوء استفاده آگاهانه يا 
ناآگاهانه قرار بگيرد و تهديدات بالقوه ای را فعال كند. 
همچنين از ديدگاه جامعه شناسی، فرقه ميتواند تعادل 
جامعه را بهم بريزد و ميتواند يک ناهنجاری اجتماعی 

محسوب شود ...

تمام اينها به دليل امکانات بالقوه ايست كه در فرقه ها 
از هر ديدگاه حداقل  بينيم كه  بنابراين می  وجود دارد. 
يک ضرورت واضح و روشن وجود دارد كه بر آن اساس 

لازم است كه پديده فرقه بررسی و شناخته شود ...
 

يا  از فرقه را قبول داريد  2. شما چه تعريفی 
خودتان به آن استناد ميكنيد؟

وقتی ميخواهيم به سوالی پاسخ دهيم يا چيزی را تعريف 
كنيم بايد ببينيم از چه ديدگاهی ميخواهيم آن را تعريف 
كنيم. بايد دقت كنيم كه سئوال كننده كيست و به تناسب 
سئوال كننده پاسخ بدهيم. پاسخ ها پيامدهايی دارند. از 
آنجا كه اين پيامدها ميتوانند منفی يا حتی مخرب باشند 
كننده  سئوال  كه  ديد  بايد  كرد.  دقت  آن  بيان  در  بايد 
كيست و چه مقاصدی دارد ... جوابی كه در اين باره بايد 
به اهل موضوع داد فرق دارد با جوابی كه به عامه می 
با جوابی كه به  دهيم و اين هر دو متفاوت است مثلًا 

يک پليس داده می شود ...
جواب ما جوابی ديناميک است و بستگی دارد به اينکه 
سئوال كننده كيست و با اين جواب ميخواهد چکار بکند. 
آيا سئوال كننده ميخواهد به مجموعه ای هجوم ببرد و 
خواسته  تحقق  برای  آن  از  تا  است  تعريف  منتظر يک 
 ... كند؟  استفاده  است  ديگران  به  حمله  كه  خودش 
بنابراين وقتی ميخواهيم چيزی را تعريف كنيم و تعاريف 
چه  در  كه  كنيم  دقت  بايد  داريم  اختيار  در  را  مختلف 
حرفمان  احتمالی  پيامدهای  ميکنيم،  صحبت  شرايطی 

 
فرقه های مذهبی و جنبش های معنوی

گفت و شنودی با ایلیا رام الله
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چيست، سئوال كننده با چه انگيزه هايی اين سئوال را 
ميپرسد ... تعريفی كه برای يک محقق ارائه ميدهيم با 
تعريفی كه برای يک نظامی بيان ميکنيم يکی نيستند. 
اين يک وجه موضوع است كه در اين باره بايد به آن 

توجه داشته باشيم.
داد،  ارائه  علمی  تعريف  يک  فرقه  برای  ميتوان  اما 
همانطور كه برخی از جامعه شناسان اين كار را كرده 
مذهبی،  پليسی،  و  امنيتی  تعريف  يک  ميتوان  يا  اند. 
برای  گرا  تعريف عمل  يا يک  و  روانشناختی، سياسی 

فرقه بيان كرد و تعاريفی از زاوايای ديگر.
ولي به نظر ما بهترين تعريفی كه ميشود ارائه كرد )در 
با  ارتباط  در  و  ميکنيم(  ما صحبت  كه  ای  حوزه  اين 
مردم، تعريف كاربردی است. تعريفی كه بينش لازم را 
بدهد و در عين حال تعريفی ملموس و محسوس باشد.

نظر  در  را  ديگر  تعاريف  آن  صحبت  اين  در  بنابراين 
انشعابی در دين  فرقه  بگوييم كه  اگر  نميگيريم. مثلا 
رسمی است كه می تواند بموازات دين وجود داشته يا 
آن را قطع كند، تعريف نسبتا درستی است اما در اين 
صحبت كاربردی ندارد چرا كه عموميت ندارد، اگر چه 
ممکن است برای كارشناسان اديان كاربرد داشته باشد. 
اگر هم بخواهيم در حوزه علوم اجتماعی آن را تعريف 

كنيم باز هم در يک صحبت عمومی كاربردی ندارد.
به همين دليل تا اينجا، قبل از جواب ايستاده ايم، چرا كه 
اين نکات مهمتر از صرفا طرح يک جواب است. تعريفی 
كه انجام می شود می تواند تعميم های خطرناكی داشته 
باشد. اگر كسی تعريف را نادرست تعميم بدهد ممکن 
كه  تعريفی  مثلا  بسوزاند.  هم  با  را  وتر  خشک  است 

سينگر]1[ از فرقه بيان كرده حتي اگر هم نخواهد يا 
غير از اين را بگويد شامل اديان مختلف، حکومتهاي 
ديني و صدهاهزار سازمان و تشکل اجتماعي در سراسر 
دنيا مي شود. چون همة اين اجتماعات يک رهبر ماندگار 
در رأس خود دارند، مركزيت دارند، اعتقادات ويژة خود 
را دارند و همين اعتقادات را تبليغ مي كنند و ضد آنها 
را تقبيح مي كنند كه سينگر به آن مي گويد شستشوي 
مغزي. اكثر آنها ساختار هرمي دارند، مخالفت با مركزيت 
و رهبري در اكثر آنها، به كنار رفتن و كشيده شدن به 
به  نزديک  شايد  و  آنها  اكثر  مي شود،  منجر  حاشيه ها 
همه، دشمنان خود را متهم به نفاق و بدي مي كنند، 
است  آنها عملًا مردود  اكثر  در  آزاد  بيان  و  آزاد  تفکر 
خيلی  كنيم  استناد  ايشان  تعريف  به  بخواهيم  اگر   ...
نابود می شوند.  امروز  اجتماعی جهانِ  از سيستمهای 
بعضی از تعاريفی كه در بارة فرقه ارائه شده، تعاريف 
خطرناكی است و تعميم های خطرناكی ميتواند داشته 

باشد.
اما به نظر ما و با توجه به تجارب و شناختی كه درباره 
از  فرقه ها و جنبش های معنوی و اجتماعی داشتيم و 
سالها قبل مركز راهبردي بررسي فرقه ها و جنبش هاي 
معنوي را فعال كرده بوديم و رابطه ای كه با بعضی از 
اقطاب و رهبران فرقه ها داشتيم، فرقه را با اين ديدگاه 
كاربردی برای عموم ميتوانيم چنين تعريف كنيم: »فرقه 

يک تفکر بسته است.«
وقتی  كه  چاهی  است.  آگاهی  چاه  يک  مانند  فرقه 
آن  از  نميتوانی  سادگی  اين  به  ميافتی  آن  درون  به 
بيرون بيايی. ممکن است درون اين چاه زندگی كنيد 

تفكر  آزادانه عمل كند.  نميتواند  يعنی جايی كه فكر  تفكر بسته است.  فرقه يك 
بسته شامل هر چيزی است كه بايد و نبايدهاي كور و حريم های ممنوعه و مطلق 

برای تفكر دارد
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كه مثل زندگی درون يک فضای بسته است. از نظر 
فکر  كه  جايی  يعنی  است.  بسته  تفکر  يک  فرقه  ما 
نميتواند آزادانه عمل كند. تفکر بسته شامل هر چيزی 
است كه بايد و نبايدهاي كور و حريم های ممنوعه و 

مطلق برای تفکر دارد.
شود،  می  متوقف  انسان  بينش  و  نگاه  كه  جايی 
و  می شود  دچار  آگاهی  نشخوار  حالت  يک  به  انسان 
فرقه  ندارد.  پيشرفت  و  جلو  به  رو  حركت  او  آگاهی 
امکان  ماند.  می  باز  حركت  از  تفکر  كه  ايست  حوزه 
می  سلب  انسان  از  را  آزاد  مطالعه  و  تحقيق  و  تفکر 
و  محدود  انديشه  چند  در  هميشه  براي  تو  و  كند 

كليشه ای باقي می مانی.

حالا اگر اين تعريف اوليه و كاربردي را مبنا بگيريم، 
اجازه  كه  سيستمی  گونه  هر  كه  بگوييم  توانيم  می 
فرقه  ندهد  تو  به  را  آگاهي  و  بينش  رشد  و  انبساط 
ظاهرا  فرد  است  ممکن  بنابراين  شود.  می  محسوب 
فرقه  در يک  اما  باشد  نداشته  فرقه خاصی  به  تعلقی 
شركتهای  حتی  يا  احزاب  از  خيلی  نظر  اين  از  باشد. 
اساس  بر  بنيادشان  كه  چرا  اند  فرقه  اقتصادی 

تفکری بسته است.
اين تفکر بسته، نوعی چشم بستن است. تفکر چشم 
و  كن  باز  را  چشمهايت  لحظه  يک  گويد  می  بسته 
تو  بعد  به  آن  از  و  ببند  را  چشمها  ديگر  بعد  ؛  ببين 
ترتيب  همين  به  كن.  مرور  ديدی  كه  را  آنچه  فقط 
شوند.  می  تکرار  دائما  انديشه ها  يکسری  فرقه  در 

هيچوقت جرات نداری سعی كنی به پشت آن انديشه ها 
رسوخ كنی و ببينی در پشت آن ها چه می گذرد. فاعل 
اين  تحليل  و  تجزيه  جرات  كيست؟  انديشه ها  آن 
در  واكنش  يک  توانی  می  توفقط  نداری.  را  انديشه ها 
برابر آن انديشه ها داشته باشی : قبول. و اگر قبول نکنی 
مرگ  لايق  حتی  و  مجازات  قابل  بد،  نامطلوب،  يعنی 

هستي.
از يک زاويه ديگر هر گونه تفکر واقعاً تعصب آميز و كور 
اين  با تفکر بسته  فرقه محسوب می شود]2[. تفاوتش 
است كه در تفکر بسته تو در يک چارچوب خاصی می 
توانی حركت كنی. تعصب آميز يعنی نفي ديگران و فقط 
پذيرش خودت. با اين نگاه هر سيستم تفکری كه می 

گويد فقط من و نه ديگری، يک فرقه است...
تفکری كه می گويد فقط من درست می گويم وديگران، 
چاه  بقيه  و  فقط من هستم  راه،  كنند.  اشتباه می  همه 
هستند. فقط من حقيقت را می دانم. يا بعبارتی درود بر 

من، و مرگ بر همه. اين يعني فرقه.]3[
وقتی پيامدهای اين حرف را، بررسی می كنی می بينی 
اين حرف خطرناكی است كه بوی جنگ می دهد. يعنی 
اگر اين تفکر قدرت داشته باشد قطعا نظرش را برديگران 
تحميل می كند. اگر قدرت داشته باشد چون ديگری را 
نابود می كند.  يا  تابع  يا  را  آنها  بيند پس  باطل می  بر 
حق حيات برای ديگری قائل نيست و به خودش اجازه 
می دهد كه به حقوق ديگری تجاوز كند. تقريبا در همه 

فرقه ها اين ويژگی بصورت بارز وجود دارد ...

تفكری كه می گويد فقط من درست می گويم وديگران، همه اشتباه می كنند. راه، 
فقط من هستم و بقيه چاه هستند. فقط من حقيقت را می دانم. يا بعبارتی درود بر 

من، و مرگ بر همه. اين يعني فرقه.
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پنهان  سپر  يک  پشت  را  آن  و  دارد  تفکر  يک  فرقه 
كرده است. اين سپر ترس است. يک فرقه از پرداختن 
از  ترسد؟  می  چرا  اما  ترسد.  می  ديگر  جريانهای  به 
اينکه جريانهای ديگر نيايند و آن را استحاله كنند. از 
اينکه ناگهان جذب آنها بشود. پس با اين توجيه كه 
مثلا عوام نمی فهمند و ممکن است فريب بخورند، 
از  را  ديگران  و...  نيستد  متخصص  ندارند،  تشخيص 

باخبر شدن ازافکار ديگر منع می كنند.
خداوند در قرآن می فرمايد كه »خردمندان را بشارت 
ده كه كلام را می شنوند و از بهترين آن تبعيت می 
كنند.«]4[ فرقه كسی است كه اين كار را انجام نمی 
دهد و بر ضد اين شيوه است ... موجود فرقه ای كسی 
است كه اينکار را نمی كند. او قدرت شنيدن كلمات 
را  گوناگون  ندارد. طاقت شنيدن حرفهای  را  مختلف 
را روی گوشهايش می  ندارد. مثل كسی كه دستش 
گذارد و می گويد من يک حرف را شنيده ام و فقط 
چشم  روی  دست  يعنی  فرقه  دارم.  قبول  را  همين 
می  و  بسته  را  چشمهايش  كه  كسی  مثل  گذاشتن. 
گويد حقيقت همانست كه من برداشت كردم. راهش 
هم همانی است كه من می پندارم و اين را كوركورانه 

و نه از سر تحقيق و كشف و مشاهده مي گويد.
اگر همينطور ادامه دهيم می توان دهها تعريف پوشش 
هم  تعداد  همين  به  شايد  و  داد  ارائه  فرقه  از  دهنده 

بتوان تعريف علمی درباره اش بيان كرد.
همچنين فرقه را می توان بعنوان پديده ای با تعدادی 
ويژگی تعريف كرد. بعنوان مثال می گوييم فرقه يک 
پديده اجتماعی است با اين ويژگيها مثلًا فرقه، فضايي 
تحقيق  و  مطالعه  نيست.  آزاد  تفکر  آن  در  كه  است 
كه  چرا  است  كليدی  موضوع  يک  اين  نيست.  درآن 
قالب  در يک  باشی  داشته  آزاد  تفکر  امکان  تو  وقتی 

انديشه ای كليشه وار نمی گنجی. دائما اندازه آگاهی تو 
تغيير می كند.]5[ فرقه پديده ايست كه اعضا خودش را 
به استعمار و استثمار در می آورد. بنابراين می توان گفت 
هر پديده اجتماعی كه اين استعمارگری را دارد يک فرقه 

است...
كه  همانقدر  باشد.  مانع  و  جامع  بايد  تعريف  يک  ولی 
است.  مهم  هم  بودنش  مانع  است  مهم  بودنش  جامع 

علاوه بر آن جنبه كاربردی و ملموس بودن آن.
از يک نگاه ديگر فرقه با تفرقه قرين است. هر چيزی كه 
انسان را از اين جهان، جريان زندگی و انسانهای ديگر و 
از حوزه هاي گوناگون حيات جدا و تفريق می كند، يا فرد 
را از امکانات زيستن )كه يک ركن آن تفکر باز است( 
منها می كند؛ يا به بيان ديگری فرد را از وجوهی از خدا 
تفريق می كند ]در هر فرقه تاكيد بر يک جنبه از خدا 
و حقيقت وجود دارد و پررنگ است، كه اين خودش از 
تعاريف فرقه است[ اين يک پديدة فرقه اي است. تفرقه 
)در اين ابعاد( ساده ترين و ابتدايی ترين تعريف از فرقه 

می تواند باشد.
انسان را از  همينطور می توان گفت كه هر چيزی كه 
يگانگی خارج می كند فرقه محسوب می شود. خداوند 
پاره  را ميان خود  فرمايد »آنها دين شان  در قرآن می 
پاره كردند و فرقه فرقه شدند و همه به سوی ما بازمی 

گردند]6[. «
زاويه  از  فرقه  اصلی  تعاريف  از  تعدادی  گفته شد  آنچه 
كاربردی و ملموس برای عموم بود، اما همانطور كه گفتيم 
تعاريف فرقه با توجه به اينکه تو از چه زاويه ای نگاه می 
كنی و می خواهی با آن تعريف چه كنی مي تواند تعريفی 
امنيتي، ديني، سياسي و ... جامعه شناسانه يا روانشناختي 
باشد. يعنی صرفا مثلا از جنبه روانشناختی آن را تعريف 
كنی. در اين جنبه ديگر هيچکدام از اين تعاريف صادق 
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نيست. چون مثلا از نظر روانشناسی، فرقه يک زمينه 
فرقه  يعنی  بيماری.  نه  و  شود  می  محسوب  بيماری 
بيماريها  به  ابتلاء شخص  احتمال  كه  است  محيطی 

)ناهنجاريها(ی روانی افزايش می يابد ...
 

3. در اينجا سئوالی مطرح می شود كه جزو 
اما  نيست  فرقه  درباره  مستقيم  سئوالات 
كند.  تواند كمك  روند بحث می  به  توجه  با 
تفكرات خطرناك است. هر  آن هم موضوع 
موضوع  شود،  می  آزاد  تفكر  از  صحبت  جا 
نظر  از  شود.  می  مطرح  هم  خطرناك  تفكر 
آيا  چيست؟  خطرناك  تفكرات  تعريف  شما 
ممكن است ذهن در تفكر به سمتی برود كه 
آزاد  بله، موضوع تفكر  اگر  خطرناك باشد و 

چه می شود؟

تفکر چيزی نيست كه الزاما افسارش به دست انسان 
غيرخطرناك  و  خطرناك  به  را  آن  بتوانی  تو  و  باشد 
يکي  اين  از  و  شوي  متمايل  يکي  آن  به  و  تقسيم 
پرهيز كنی. تازه اگر هم اينکار را بکنی تعريفت صادق 
نيست.  انسان  دست  فکر  كامل  كنترل  چون  نيست، 
مثل اين كه ما بخواهيم فقط اكسيژن استنشاق كنيم، 
و اصلا دی اكسيد كربن وارد بدنمان نشود. در حاليکه 
دی اكسيد كربن هم در هوا هست و همراه اكسيژن 

وارد بدن ميشود. تفکر چيزی مهار نشده است و بنا بر 
شمرده  گناهکار  فکر،  حسب  بر  انسان  واقعيت،  همين 
داشته  وجود  خطرناكی  افکار  هم  اگر  حتی  شود.  نمی 
بسته  فضای  در  را  ذهن  كه  نيست  اين  بر  دليل  باشند 
محصور كنيم. در مقابل اين بايد كار ديگری كرد. بايد 
بينش و زيرساختهای آگاهی را برای گذر دادن ايمن اين 
افکار  البته واقعا معلوم نيست كه  افکار، متناسب كنيم. 
خطرناك حقيقتا وجود دارد ؟ به نظر ما چيزی به عنوان 
ممنوعه  منطقه  تفکر  در  بعبارتی  نداريم.  فکر خطرناك 
نداريم. چرا كه انسان به چيزی كه از آن منع می شود 
حريص است. انسان حريص آفريده شده]7[. به محض 
منع شدن و گفتن اينکه فلان فکر خطرناك است يک 
آن  جذب  را  انسان  و  آيد  می  بوجود  تر  خطرناك  فکر 
فکر می كند چرا كه طبيعتا انسان متمايل به چيزهای 
ممنوعه است. همين فکر خطرناك است كه خطرناك 
است چون انسان را وسوسه می كند و گرايش انسان را 

به سمت آن نوع افکار زياد مي كند ...
 

4. در عصر فعلی فرقه ها گستردگی روز افزونی 
رسيده  انفجار  حد  به  تعبيری  به  و  كرده  پيدا 
فرقه ها  گسترش  دليل  شما  نظر  به  ؛  است 
در  و  چيست  گسترش  اين  آينده  و  چيست؟ 

نهايت اين افزايش به كجا می خواهد برود؟

نزديكی،  اين  از  است.  تمدنها«  پيوند  و  »ازدواج  وقوع  فرقه ها،  ازدياد  دليل  يك 
كنيم  وتحليل  تجزيه  را  فرقه ها  اگر  آيد.  می  بوجود  متعددی  تركيبی  محصولات 
فرقه هايی كه در طی چند دهه اخير بوجود آمده اند می توانيم بنيادهايی از اديان 

مختلف يا حتی اديانی كه همديگر را رد می كنند در آنها بازيابی كنيم
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گستردگی اين موضوع زياد است بطوريکه شايد حجم 
يک كتاب را شامل شود.

و  تمدن  شتاب  به  سو(  يک  )از  گسترش  اين  چرايی 
تغييرات آن ارتباط دارد كه طی چند دهه گذشته سرعت 
زيادی گرفته است. اين شتاب فاصله بين اديان قبلی 
افزايش  كند.  می  بيشتر  و  بيشتر  را  روزمره  زندگی  با 

برای  كه  كند  می  ايجاد  را  گسلی  و  فاصله، خلا  اين 
تراكم  با شتاب و  نام فرقه  به  پر شدن آن، پديده ای 
اينطور  را  فرقه  زاويه  اين  از  مي شود.  ظاهر  بيشتری 
تعريف می كنيم: فرقه هاي مذهبي بعدي، تلاشي براي 
به روز سازی اديان قبلی اند. اين تعريف فقط از يک 

وجه قابل استناد است...
با توجه به اين فاصله و خلاء كسانی پيدا می شوند كه 
دارای اين توانايی هستند كه اديان را به تناسب شرايط 
روز تعريف كنند. يا كسانی كه دارای اين توانايی نيستند 
بلکه خودشان را می توانند به مردم اينطور معرفی كنند 

كه دارای اين توانايی هستند.
تغييراتی كه در تمدن رخ داده و  به  نگاه  با  افراد  اين 
شکل جديد آن، دين را به روز رسانی می كنند. مثلا 
نتيجه گيری می كنند كه حالا كه چون اين تغييرات در 
تمدن رخ داده و تمدن اين شکل جديد را بخود گرفته 
است، دين هم بايد به اين شکل تغيير كند، يا احکام 
دينی بايد چنين تغييری داشته باشند، يا روش رسيدن 

ما به خدا بايد چنان شود.
پديده  يک  به  تبديل  رقص،  مقطعی،  در  مثال  بطور 
ناگهان  كند.  می  اشباع  را  كه جهان  می شود  جهانی 
با اين عقيده ظهور می كند يا فعالانه تبليغ  فرقه ای 

برسيم. خدا  به  رقص  طريق  از  توانيم  می  كه  مي شود 
]8[ اين نوعی پيوند زندگی روزمره با اهداف مقدس يا 

غيرمقدسی است كه انسان دارد.
البته اين فقط يک جواب است. چيزی بيش از بيست و 

سه جواب ديگر برای اين سئوال وجود دارد.
يک دليل مهم افزايش فرقه ها )كه حتی ممکن است از 

جواب اول مهمتر باشد( مساله پيوند تمدنها و پيوند اديان 
است. اديان و فرهنگها و تمدنها در حال نزديک شدن 
به هم و پيوند خوردن به يکديگرند. پيش از اين درباره 
برخورد تمدنها نظريه پردازی شده، اما به دلايلی ما نمی 

توانيم انديشه برخورد تمدنها را كاملا بپذيريم ...
تمدنها شبيه انسانها و محصول انسانها هستند و بنابراين 
از  انسانها  دارد.  شباهت  انسانها  به  هم  رفتارهايشان 
فرهنگها  تمدنها،  دارند.  گرايش  پيوند  و  ازدواج  به  ابتدا 
و اديان هم هميشه اينطور بوده اند. يعنی هميشه از هم 
تاثيرگرفته اند، هميشه با هم تلفيق شده اند و پديده های 

جديدی به وجود آورده اند...
در عصر امروز پديده پيوند تمدنها و فرهنگها و اديان به 
اوج خودش رسيده و تاكنون محصولاتی هم داشته كه 
و  آمريکا  در  آن رسوخ فرهنگ هند و چين  بارز  نمونه 

بالعکس است.
اكثر وجوه فرهنگ آمريکا و اروپا از فرهنگ شرق تاثير 
پذيرفته. همينطور می توانيم رسوخ فرهنگ غربی آمريکا 
را در چين، هند و ژاپن مشاهده كنيم. اينها با هم تركيب 
اين  سينمای  و  فيلمها  در  حتی  پديده  اين  و  اند  شده 

كشورها هم تاثير محسوسی بجا گذاشته است.
اديان هم در اين حوزه ها با هم تركيب شده اند و فرقه ها 

نابودی فرقه ها و اديان راهی بسيار سخت افزاری و كلنگ آساست. اما سئوال اين 
است كه آيا با اره يا كلنگ ميتوان جلوی باد را گرفت؟ 
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آمده. مصداق  بوجود  تلفيق ها  اين  از  اديان جديدی  و 
آن هم از يک سو مسيحيانی است كه مثلا ذن تمرين 
می كنند. چنين تلفيقی در حوزه های فرهنگی ديگر هم 
اتفاق افتاده كه مثال آن صحيونيستهای مسيحی است. 
و البته اين تلفيق به حوزه دين محدود نشده و در حوزه 

فرهنگ و تمدن و هنر هم اتفاق افتاده است.
بنابراين يک دليل ازدياد فرقه ها، وقوع »ازدواج و پيوند 
تركيبی  محصولات  نزديکی،  اين  از  است.  تمدنها« 
متعددی بوجود می آيد. اگر فرقه ها را تجزيه وتحليل 
كنيم فرقه هايی كه در طی چند دهه اخير بوجود آمده 
اند می توانيم بنيادهايی از اديان مختلف يا حتی اديانی 
كه همديگر را رد می كنند در آنها بازيابی كنيم. بطور 
مثال اكنکار تلفيقی است از مسيحيت، هندوييزم، ذن 
و بوديسم. ساينتولوژی هم تركيبی است از آموزه های 
مختلف اديان. فرقه های خيلی جديدتر از اين موارد هم 

به همين صورت اند...
از ديد كسانی كه از جنبة پيش بينی ها نگاه می كنند، 
اين  تعبير  ماست.  زمان  ويژگی  در  صرفا  اصلي  علت 
افراد كه به پيشگويی های آخرالزمانی عقيده دارند اين 
است كه ويژگی اين زمان باعث ظهور فرقه های متعدد 
به  آشفتگی  اين  كه  وقتی  مي گويند  اينها  است.  شده 
اوج خودش می رسد، ورق بر می گردد و يگانگی رخ 

می دهد.
 آنها بنا بر اقوالی كه در اختيار دارند، يکی از ويژگيهای 
می  فرقه ها  شدن  زياد  را  ظهور  علائم  از  و  آخرزمان 
دانند. بنابر اين نظر، فرقه ها و انشعابات بايد به حداكثر 
است  قرار  آن  از  بعد  گام  در  برسند چون  فزونی شان 

توحيد و يگانگی برقرار شود. اين قرينه همان طرز فکر 
است كه می گويد تا دنيا پر از ظلم و ستم نشود ظهور 
عدالت رخ نمی دهد. در اينجا هم اينطور عقيده دارند كه 
تا جهان پر از فرقه ها نشود آن توحيد و يگانگی مستقر 
نمی شود. هر چيزی كه از حد خودش گذشت به عکس 

خودش بازمی گردد.
است  ممکن  فرقه ها،  افزايش  پديده  ديگر  جنبه  يک 
مربوط به نوعي از استعمار فوق مدرن باشد. اين نظريه 
آمريکا را مسبب اين افزايش عمده فرقه ها می بيند كه 
از طريق فرقه ها سعی در تسخير جهان و حركت جهان 
آمريکا  نظر،  بنابراين  دارند.  قطبی شدن  به سمت يک 
سعی دارد به پشتوانه غلبه فرهنگی و در واقع ارتشهای 
فرهنگی اي كه در اختيار دارد، جهان را از طريق اين 
بنده  را  اين مطلب  كند.  تسخير  افزاری  نرم  پديده های 
دفاعی  آن  از  و  مي كنم  بيان  نظريه  يک  بعنوان  صرفاً 
ندارم اما در كنار اين ديدگاههاي ديگري را هم مطرح 
كرده ام حالا اگر بخواهم همه چيز را ازاين منظر تفسير 
كنم، اين درست نيست، تعصب است و چشم بستن بر 

واقعيات ديگر ...
نظريات متعددی از اين دست وجود دارد اما از بين آنچه 
بيان شد دو ديدگاه اول بيشتر پاسخگو هستند و فعلا به 

همين كفايت می كنيم.
 

چگونه  آنها  با  و  كرد  چكار  فرقه ها  با  بايد   .۵
كرد.  نابود  را  آنها  بايد  آيا  داشت؟  برخوردی 

شما چه روشی را پيشنهاد ميكنيد؟

جريانی كه مورد تهاجم قرار گرفت قوی می شود. چون روشهای مبارزه را ياد می 
گيرد. اين برخورد كلنگی مثل تيشه ايست كه به ريشه خودِ ضربه زننده می خورد
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درباره راهکارهای برخورد با فرقه ها يک حوزه از مينيمم 
تا ماكزيمم وجود دارد. از بدترين راه حلها تا بهترين ها را 
برای برخورد با يک پديده اجتماعی می توانيم فهرست 

كنيم...
مختصاتی  چه  در  پديده  اين  با  كه  ديد  بايد  اول 
مساله  اين  به  توجه  با  كنی.  برخورد  خواهی  می 
راه  كه  ببينی  بايد  اينکه  دوم  است.  متفاوت  جواب 
از  قبل  يعنی  دارند؟  وقوع  امکان  اصلا  تو  حلهای 
حل  راه  آن  ببينی  بگيری،  انجام  به  تصميم  اينکه 
فرقه  يک  نابودی  آيا  مثلا  خير.  يا  است  عملي  واقعاً 
نابود  واقعاً  را  فرقه  يک  شود  می  آيا  است؟  ممکن 
كرد؟ گاهي فرقه يک انديشه است و يک انديشه را 

نابود كرد. غالباً يک فرقه يک آدم يا چند  نمی شود 
نفر نيستند...

مسيحيت در ابتدای خود كمتر از دوازده نفر بوده و الان 
بيشتر از دو ميليارد نفر است. مذهب شيعه بعد از امام 
حسين)ع( كمتر از ده نفر بوده كه الان بيش از دويست 
ميليون نفرند. اينها هم يک جريان انديشه اي بودند ... 
اما ارتباطي با اين بحث فرقه ندارند... درست است كه 
می گوييم فرقه يک تفکر بسته است اما در هر حال 
مثلا  دارد  ويژگيها  سری  يک  فکر  و  است  فکر  يک 
اينکه همان حالت وسوسه انگيز را دارد. يعنی توأم با 

ممنوعيت، جذاب تر می شود.
يکسری از فرقه ها كه بنيانگذاران مدبری داشتند از اين 
شيوه استفاده كردند و عملا خودشان را ممنوع و محدود 
می كردند بخاطر اينکه دچار تولد و زايش بعدی شوند. 

بنابراين بايد ببينيم آيا اساساً نابودی يک فرقه ممکن 
است؟ از لحاظ تئوری بررسی كنيم، از نظر روانشناسی 
نظر  از  كنيم،  مشاهده  فرقه  ويژگيهای  نظر  از  ببينيم، 
تاريخی نگاه كنيم و ببينيم آيه به لحاظ تاريخی تابحال 
چنين اتفاقی افتاده است؟ در تاريخ هميشه اينطور بوده 
حاكم  عقيدتی  جريان  با  مخالف  فرقه  يک  وقتی  كه 
بوجود آمده، عقيدة حاكم سعی داشته آن را نابود كند. 
نابود شده  نداريم كه  را سراغ  نمونه ای  ما  اما حداقل 
باشد. بلکه يک فرقه هر قدر قربانی بيشتری داده، بعداً 
زايش های بزرگتری برايش رخ داده. مسيحيت و اسلام 
)نه  اجتماعی  پديده  بعنوان يک  و  به عنوان يک دين 
يعنی  كرد.  می  صدق  شان  درباره  موضوع  اين  فرقه( 

آشکاری  طرف  آن  از  شده  بيشتری  سركوب  قدر  هر 
بيشتری داشته اند.

سخت  بسيار  راهی  اديان  و  فرقه ها  نابودی  بنابراين 
افزاری و كلنگ آساست. اما سئوال اين است كه آيا با 
اره يا كلنگ ميتوان جلوی باد را گرفت؟ مثلا برخورد 
برخورد  همين  سنخ  از  اسلام  مبين  دين  با  جاهليت 
كلنگی بود. آنها را دستگير ميکردند، شکنجه می دادند، 
در  اش  نتيجه  اما  كردند  می  تخريب  زدند،  می  كتک 
با  برخورد  اسلام شد.  دين  پيروزی  و  نهايت گسترش 
مسيحيت هم همين بود و نتيجه اش هم همان دين 
مسيحيت شد. يهود و اكثر اديان و مذاهب ديگر هم در 
شکل گيری خود، شاهد سركوب، زور، شکنجه و قربانی 
و  استقرار  اصلی  عوامل  از  يکی  حداقل  اين،  و  بودند 

گسترش جهانی آنها بود ...  

يكی از قويترين مدل های نرم افزاری اين است كه ما بياييم و آن جريان تفكری 
مورد نظر خودمان را هر چه جذابتر ارائه بدهيم. وقتی آن را خيلی جذاب ارائه بدهيم 

تمام جريانهای ديگر رنگ می بازند
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] شايد اين نظر، كه مربوط به يکی از كارشناسان برجستة 
فرقه شناسی است، درست باشد كه يکي ازكساني كه 
اميركبير  داشت  نقش  بهائيت  فرقة  گيري  شکل  در 
بود. اعدام و تبعيد و تخريب روساي آنها، طبق اصول 
الگوشناسي جهاني، كمک فراواني به شکل گيري فرقة 

بهائيت داشت [
اكثر فرَق اين مراحل را طی كردند. در عوض ما در تاريخ، 
فرقه های زيادی را داشتيم كه با اين برخورد كوبنده و 
سخت افزاري مواجه نشدند و در مدت كوتاهی هم از 
بين رفتند. انگار برای مردم اهميتی نداشتند. يا اگر در 
نفس خود مهم و با اهميت بودند، به دليل حساس نشدن 
موضوع، مردم با آنها كاری نداشتند. در حال حاضر هم 
چنين مواردی كم نيست. مثلا فرقه ای در خوزستان 
پيامبر  تعليمات يک  بر اساس  بنام منداييان كه  داريم 
يعنی حضرت يحيی )ع( استوار است، اما اصلا صحبتی 
از آنها در دنيا نيست. آنها در نفس خود دارای اهميت و 
ارزش اند و آموزه های خوبی دارند، اما چون در بارة آنها 
ايجاد حساسيت نشده، آنطور كه از پتانسيل آنها انتظار 
می رود، مطرح نيستند. اگر بخواهيم مقايسه كنيم می 
بينيم كه اين مکتب با وجودي كه ركنی مانند حضرت 
يحيی )ع( را داشته كه پيامبر الهی است و پشتوانه اش 
كتاب مقدس تا زمان حضرت يحيی )ع( است، اينقدر 
محدود و ناشناس است، اما فلان فرقه كه ركنش يک 
فرد عادی بوده الان تبديل شده به يک فرقه با چندين 

ميليون پيرو.
چرا اينطور است؟ چون اينها دچار آن برخورد نشده اند 
و قربانی نداده اند. جريانی كه قربانی بدهد دچار زايش 

می شود، ريشه می گيرد و مستحکم می شود.
جريانی كه مورد تهاجم قرار گرفت قوی می شود. چون 
كلنگی  برخورد  اين  گيرد.  می  ياد  را  مبارزه  روشهای 
می  زننده  ضربه  خودِ  ريشه  به  كه  ايست  تيشه  مثل 

خورد. كافی است از يک فرقه يک كتاب، يک تعليم 
يا يک انديشه باقی بماند. همين برای تولد مجددش 

كفايت ميکند.
اين بدترين روش ممکن بود و از اين تا بالا يعنی عالی 
ترين روش برخورد با فرقه ها، روشهای متعددی وجود 
فرقه ها  با  برخورد  برای  دنيا  در  روش  نوع  چند  دارد. 
امنيتی، روشهای فرهنگی،  وجود دارد. مثل روشهای 
شيوه های طبيعی، تاريخ گرا، اقتصادی، نظامی، دينی 

و مردمی.
اي  اندازه  تا  مدت  كوتات  در  شايد  امنيتی  روشهای 
و  بعدي  جهش هاي  مدت،  بلند  در  اما  باشند  موفق 

سرطاني فرقه ها را باعث مي شوند.
بايد رهبر يک  اعتقاد دارد كه  امنيتی  مثلا يک مدل 
فرقه و مراكز ثقل آن فرقه را به كنترل در آورد و در 
اينصورت ميتوان سکان كل فرقه را بدست گرفت و 
اما  را به هر سمتی كه ميخواهند هدايت كنند.  فرقه 
اين روش موفقی نمی تواند باشد. چون يک شخص 
اما يک  با چارچوبهايی به كنترل درآورد  را می توان 
اينقدر  هيچکس  و  كرد.  كنترل  شود  نمی  را  انديشه 
را  انديشه های ديگران  بتواند  ندارد كه  قدرت تسخير 
تسخير كند كه فقط در مسيری كه او می خواهد فکر 

كند و به چيز ديگری فکر نکند...
زمانی كه موضوع برخورد با فرقه ها در آمريکا شروع 
همين  آمريکا  امنيتی  دستگاه  مدل های  از  يکی  شد، 
بود كه سعی ميکرد مراكز ثقل فرقه ها را كنترل كند. 
كه البته اولين مركز ثقل رهبريت فرقه است. يا روی 
شاهرگ های  و  فرقه  اقتصاد  مثل  ديگر  كليدی  نقاط 
اقتصادی آن كار كند. اما موفق نبودند و منجر به ايجاد 
انشعاب در فرقه ها شدند. يک فرقه را تبديل به فرق 

مختلفی كردند.
عمل  يا  باشد  ميتواند  زمينه  اين  در  كه  رويکردهايی 
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شده متعدد است . يا رويکردهايی كه به نظر ما هنوز 
امتحان هم نشده اند...

حاليکه  در  شد  فتح  فرقه ها  توسط  آمريکا  زمانی 
ويوكاناندا  يکدفعه  مثلا  نبود.  مسئله  اين  به  حواسش 
به آمريکا آمد و صحبت كرد. و بعد بقيه مثل يوگاناندا 
اين نظر در  از  نتيجه آمريکا  و ماهاريشی آمدند... در 
حال فتح شدن بود. اينها سرنشينان كشتی كريستف 
كلمب فرهنگی و معنوی بودند كه آمدند و با انديشه 

شان آمريکا را فتح كردند.
در اين اوضاع دستگاههای فرهنگی و امنيتی آمريکا 
فکر كردند كه در برابر اين پديده چکار بايد بکنند. در 
آنقدر قوی بودند كه  اين پديده های فرهنگی  حاليکه 

حتی در كاخ سفيد هم نفوذ كرده بودند...
به  جمهور  رييس  معاون  كه  ميشدند  متوجه  مثلا 
مديتيشن گرايش دارد يا يوگا انجام می دهد. همين 
حالا هم اكثر شخصيتهای سياسی آمريکا يوگا انجام 

می دهند...
در  روش،  يک  بعنوان  و  آمدند  موضوع  اين  متوليان 
برابر تز فرقه ها، آنتی تز به وجود آوردند. آنها بجای قلع 
و قمع كردن فرقه ها آمدند پديده های تهاجمی بوجود 
اينکه دفاع كنند، به حمله دست زدند.  آوردند. بجای 
جريان هاي مسيحي رشدي پرسرعت به خود گرفتند. 
بعد به امريکا بسنده نکردند بلکه حتی به هند و چين 
)...( هم رفتند... اين يک روش بود يعنی بوجود آوردن 
آنتی تز اين فرقه ها. وقتی بخواهی از اين نگاه تحليل 
كنی )و فقط با اين نگاه( ممکن است به اين تحليل 
جريانی  يوگا،  مانند  جريانی  دربرابر  آمريکا  كه  برسی 
... را بوجود آورد. طبق تحقيقات چند ساله ای  مانند 
كه دوستان ما در مركز تحقيقات راهبردی فرقه های 
مذهبی و جنبش های معنوی داشتند، همة اين روش ها 

را با كار تحقيقاتی شبانه روزی، تخصصی و چند ساله 
جمع بندی و طبقه بندی كردند. هر كدام از اين روش ها، 
مدل ها و فرمول های مختلفی دارد. مثلًا در روش های 
امنيتی، روش سازمان سيا برای برخورد با فرقه ها غالباً 
تابع هشت مدل مشخص بوده است اما روش دستگاه 
اطلاعاتی كشورهای عربی يا روسيه يا حتی كشورهای 
افغانستان طالبانی  غربی، فرمول های ديگری دارد. در 
برمة  يا  مائوئيستی  چين  در  بود.  نظامی  برخورد  شيوة 
برخوردی  الگوهای  است.  نظامی  روش،  هم  كنونی 
و  فرقه ها  با  برخورد  در  شرقی  جنوب  آسيای  و  ژاپن 
اقتصادی  جنبش های معنوی غالباً بر حسب مدل های 
است نه امنيتی و نظامی. عرب ها و بخصوص وهابيون 

از روش های دينی بهره می گيرند...
خورده،  شکست  تلاش  و  ناموفق  تجربة  چند  از  بعد 
كار  روش  دادند.  تغيير  را  خود  مدل های  آمريکايی ها 
دگرگون  هم  مبنايی  تئوری های  كردند.  را هم عوض 
شد. وقتی كه ديدند نتيجة كارشان تولد فرقه های جديد 
را  فرمول ها  كردند.  را عوض  مدل ها  و  كار  كل  شده، 
تركيب كردند و روش های جديد بدست آوردند. اين بار، 
آنها همة روشها را با هم در نظر مي گرفتند. نمی آمدند با 
يک فرقه در كليشه ای از قبل تعيين شده برخورد كنند. 
بلکه اول مساله را مطالعه ميکردند، روشهای متناسب با 
آن را انتخاب كرده و بهترين روشها را اعمال ميکردند.

بايکوت  آنها را  با هيپی ها يک طور رفتار كردند.  مثلا 
كردند. چرا كه ديدند آنها قابليت بايکوت شدن را دارند. 
هيپی ها و زمينه اجتماعی آنها را بررسی كردند. ديدند 
مردم درباره اينها چه افکاری دارند. بعد بر نقاظ ضربه 
پذير همان افکار تاكيد كردند. مثلا هيپی ها كثيف بودند 
اين  آمدند  آنها  كثيفند.  كه  داشتند  قبول  هم  همه  و 
كثيفی را يا آزادی جنسی آنها را بصورت تشديد يافته 



28

با دست گذاشتن روی  ای در جامعه منعکس كردند. 
اين نقاط ضعف، هيپی ها را بايکوت كردند. اما مثلا با 
يوگی ها اينکار را انجام ندادند چون خودشان بي آبرو 
بنا بر  برنامه و روش را هوشمندانه و  آنها  می شدند. 

مورد، تنظيم و طراحی ميکردند.
در روش ديگری سعی ميکردند فرقه ها را جهت دهی 
از  خيلی  اگر  ميکردند.  مسيحی  را  يوگا  مثلا  كنند. 
اساتيد هندی و تعليماتشان رامطالعه كنيد متوجه اين 
می شويد كه بطرز مرموزی همه اساتيدی كه از هند 
به آمريکا آمدند از جمله ويوكاناندا، يوگاناندا و راجنيش 
و ديگران، همه از مسيح و مسيحيت حرف می زنند و 
به نوعی آن را تبليغ می كنند. البته اين پديده مرموز 
را از دو زاويه می شود بررسی كرد. يکی از زاويه يک 
نوع تهاجم مستتر يا در زاويه مقابلش، نوعی استحاله 

كه بر آنها صورت گرفته است.
روش ديگر اينکه خود دستگاه امنيتی آمريکا دست به 
ايجاد انشعاب در فرقه ها زد. عمدا آنها را خورد كردند 
اين  ديگرش  پيامد  بعد  و  كند.]9[  قدرتشان كم  از  تا 
بود كه تضادها و تناقض های بين آنها بخش زيادی از 
انرژی آنها را ميگرفت و مانع رشد بيشترشان ميشد. 
آن انرژی كه بايد صرف گسترش تفکرات جديد و حل 

نيازهای جديد می شد، صرف حل اختلافات شد.
مدل ديگر، توطئه )تله گذاری( بود. مثلا درباره فرقه 
جونزتاون كه اعضای آن در كاليفرنيا خودكشی دسته 
جمعی كردند، بعضی از مفسرين عقيده داشتند كه اين 
به  بتواند  اينکه  برای  بود.  سيا  سازمان  طراحی  واقعه 
پديده فرقه ها در آمريکا هر چه راحت تر بتازد. در اين 

باره يک فيلم شبه مستند هم ساختند.
است  اين  افزاری  نرم  مدل های  قويترين  از  يکی  اما 
بياييم و آن جريان تفکری مورد نظر خودمان  كه ما 

را هر چه جذابتر ارائه بدهيم. وقتی آن را خيلی جذاب 
ارائه بدهيم تمام جريانهای ديگر رنگ می بازند. مثلا در 
ايران بهترين راه برخورد با فرقه اين است كه اسلام و 
شوند  شناخته  قرآن  و  اسلام  وقتی  شناخته شود.  قرآن 
ديگر احتياجی به جنگيدن با فرقه ها نيست چون ديگر 
فرقه ها وجود ندارند كه نيازي به جنگيدن با آنها باشد. 
اگر جذابيتها و و زيبايي هاي اسلام و قرآن به مردم نشان 
داده شود، اگر انديشه هاي نوراني اسلام با همان كيفيت 
نوراني شناخته شوند، اگر كارايي و كارامدي راه حل هاي 
قرآني محسوس و ملموس شوند و از حد شعار )كه شعار 
جواهرات  اگر  شوند،  خارج  است(  دافع  خودش  خالي 
آسماني قرآن در دسترس مردم قرار گيرد و آن را تجربه 
خودبخود  موازي،  جريانات  يا  باطل  انديشه هاي  كنند، 

محو مي شوند ...  
... بايد ديد كه با داشتن اين راههای مختلف )كه خيلی 
از آنها در اين صحبت گفته نشد( درباره چه پديده ای، 
در كدام شرايط، كدام مکان و كدام زمان می خواهيم 
استفاده كنيم. اين عنصری تعيين كننده است. لازم است 
كه مساله را بدقت بشناسی و راه حل مناسب را مشخص 

كنی.
و  بحث  فرقه  يک  با  كه  است  اين  مناسب  وقت  يک 
حل  راه  مناظره  يک  وقتها  بعضی  شود.  انجام  مناظره 
است اما گاهی اوقات هم مناظره ممکن است به تقويت 
ميتواند يک  وقتی هم  ولي يک  منجر شود.  فرقه  يک 

فرقه را از كار بيندازد.
بنياد  فکری  نظر  از  چون  انحرافی...  فرقة  مثلًا 
زيرا  است.  شدن  نابود  قابل  بسادگی  ندارد  قدرتمندی 
به لحاظ نظريه های بنيادی، اعتبار چندانی ندارد. بيشتر 
يکسری توهمات است... بنابراين بعضی از فرقه ها را با 

يک برخورد آگاهی ميتوان از كار انداخت ...
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6. شرايط فرقه ها در ايران چيست و آينده آنها 
چيست و درباره شان چه بايد كرد؟

پديده های اجتماعی ايران دارای يک مخرج مشترك و 
يکسری ويژگيهای مشابه و منحصر بفرد اند ...

ايران فساد مخفی )زيرزمينی( داريم . می  مثلا ما در 
توان گفت كه اين جامعه يک جامعه دو لايه است. و 
همه جوامعی كه در آنها برخورد با پديده های اجتماعی 
دو لايه  حالت  اين  به  ميشود  انجام  و خشونت  زور  با 

دچار ميشوند: روزمينی و زيرزمينی.
حالت روزمينی همان چيزی كه بطورمعمول منعکس 
می شود. از پديده زيرزمينی شدن خيلی ها مطلعند شايد 
باشند. مثلا درباره  باخبر  از آن  حدود نود درصد مردم 
رشوه گزارش می دهند كه وضعيت خوب است و چنين 
پديده ای كنترل شده يا كمياب شده است اما در عمل 
هر جايی كه ميروی رشوه نقش دارد. در ادارات، خيابان 
و حتی مغازه ها اين رشوه وجود دارد. حتي گاهي برای 
گرفتن نان يا شير بايد به نوعی رشوه بدهی مثلا بايد 
يک چيزی را زياد بخری تا آن شيری را قاعدتا بايد به 
تو بعنوان سهميه بفروشد، به تو بدهد. همين موضوع 
درباره فساد هم وجود دارد و عين آن درباره فرقه ها هم 

وجود دارد.
فرقه ها  بررسی  راهبردي  مركز  گذشته  سالهای  در  ما 

و جريانهاي معنوي و مذهبي را داشتيم كه خيلی هم 
قوی كار می كردند بطوريکه همه فرقه های مذهبی و 
جنبش های معنوی ايران و جهان را تا اعماق آنها رصد 

مطالعاتی  تحقيقی،  برنامه  در  و  كردند  می  مشاهده  و 
بودند  باخبر  تقريبا  حوزه  اين  چيز  همه  از  داشتند.  خود 
... چيزی كه دستگاه ... مسئول می داند از نظر ما يک 

پنجم تا يک چهارم واقعيت است.
ريز حساب  بخواهيم  اگر  ايران  در  فرقه ها  تکثر  نظر  از 
 ... دستگاه  ولی  دارد.  وجود  فرقه  بالای چهارصد  كنيم 
مثلًا  آنها   ... است  عدد   60 از  كمتر  رقم  اين  مي گويد 
با  ماهيتشان  كه  اسرارگرا  فرقه های  نام  به  طيفی  از 
ناشناخته بودن پيوند دارد و تعداد قابل توجهی از آنها در 
ايران فعال اند، اطلاع ندارند. با جريانهای مادر به نظر 

ما، حتی در حد اسم آنها هم آشنايی ندارند ...
بايد در روشها تجديد نظر كرد. بايد ديد الگوهای موفق 
و  غربي ها  مثلا  اند.  كرده  عمل  چطور  زمينه  اين  در 
خيلی  در  آنها  چون  اند.  كرده  عمل  چطور  آمريکايي ها 
پديده های  با  برخورد  زمينه  در  جمله  از  و  زمينه ها  از 
اين  در  آمريکايی ها  خصوصا  ترند.  پيشرفته  اجتماعی 
فرهنگی  مطالعات  و  امنيتی  مطالعات  نظر  از  زمينه چه 
و  غربي ها  تحقيقات  نتايج  از  بايد  ايران  پيشرو هستند. 
آمريکايي ها استفاده كند همانطور كه در زمينه هاي ديگر 

استفاده كرده است ...
فساد آنجا قابل ارزيابی و اندازه گيری است بنابراين قابل 
است. درست  كنترل  قابل  زمان ضرورت  در  و  شناخت 

است كه آنها فساد دارند اما ويژگی فسادشان اين است 
كه روزمينی است و معلوم است كه فسادش چيست و 
اين سيل چه كسانی  بايد ديد مهار كنندگان  كجاست. 

بهره  آنها  از  و  كرد  مهار  كرد،  كنترل  داد،  را می شود جهت  اجتماعی  پديده های 
گيری كرد. يا اينكه آنها را به دريای اصلی بازگرداند. آن دريای اصلی يا آن دين 

مركزی يا آن فرهنگ و تمدن مركزی است.
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ليدرهای  از  بعضی  آنها چيست.  و مدل  متد  و  هستند 
چيز  همه  كه  كنند  می  حركت  تئوری  اين  با  امنيتی 
آمار دارد و اين به شناخت واقعيت شرايط كمک مهمی 
می كند. از اين نظر در اينجا هيچ چيزی معلوم نيست. 
اوضاع مثل همان كوه يخی است كه نوك آن كمی از 
آب بيرون است اما وقتی بررسی ميکنی می بينی كه 

عمده آن زير آب است ...
نکته مهم ديگر اين است كه برای موفقيت در برخورد 
نيست.  ديناميک  روش  اتخاذ  جز  ای  چاره  فرقه ها  با 
الگوهای  از  استفاده  با  و  موردی  هر  تناسب  به  يعنی 

موفق، بايد راه حل مناسب را طراحی كرد...
 

مثبتی  كاراييهای  فرقه ها  از  ميشود  آيا   .7
گرفت؟

اگر يک جنبش اجتماعی نوين را مانند يک سيل تصور 
به خوبی هدايت شود مي تواند  اگر همين سيل  كنيم، 
به يک رودخانه وصل شود و به دريا بريزد يا آنکه از 
داشته  مسيل  اگر  كرد.  استفاده  كشاورزي  در  آن  آب 
باشيم و سيل را بتوانيم وارد مجرايش كنيم می توانيم 
برق  بسازيم.  سد  بگيريم.  آن  از  فراوانی  كارايی های 

بگيريم و آبادانی بوجود آوريم.
اين سيل چه كسانی هستند و  بايد ديد مهاركنندگان 
متد و مدل آنها چيست. ليدر اين جريان مهار كيست. 
می  حركت  تئوری  اين  با  امنيتی  ليدرهای  از  بعضی 
كنند كه با فرقه می توان فرقه های ديگر را نابود كرد 
و همينطور ميتوان به پديده تهاجم فرهنگی جواب داد 
يا دست به يک تهاجم فرهنگی كنشی يا واكنشی زد. 
اما  كرد.  درست  فرهنگی  پدافند  يک  ميتوان  فرقه  با 
بستگی دارد كه چه كسی اين سئوال را مطرح ميکند ...

جريان  يک  معمول  حالت  رودخانه،  و  سيل  مثال  آن 
اجتماعی است. جريانی مثل رپ يک سيل است، آمريکا 

آورده طوری  بدست  ميلياردها دلار سود  اين جريان  از 
است.  كرده  دگرگون  را  آمريکا  اقتصاد  از  بخشی  كه 
بعد  آمد و  بوجود  لباس و كفشی كه  مثلا كارخانه های 
استفاده های اقتصادی كه در پی داشت. اگر چه ممکن 
است استدلال كنيم كه اين موارد تعارضات ايدئولوژيک 
دارند اما بعنوان يک مثال به اين معنا هستند كه قابليت 

استفاده از اين جريانها وجود دارد.
بعضی از پديده های بزرگ اجتماعی مثل نهنگ هستند. 
در زمانهای قديم ميگفتند نهنگ ها را بايد بکشيم تا دريا 
دريا شود. بعدها درياشناسان و اقيانوس شناسان گفتند 
اقيانوس  و  نميشود  دريا  دريا  نباشند  نهنگ ها  اگر  كه 

اقيانوس نميشود. چيزی نميتواند خلاء اينها را پر كند.
ای  ماهرانه  به طرز  اما  دارد  فرقه وجود  در هند صدها 
راهبرد ميشوند. مثلا ... يکی از بنيادهای صنعت توريسم 
هند است كه ميلياردها دلار برای هند ايجاد ميکند. از 
هر ده نفری كه به هند ميروند سئوال كنی كه برای چه 
به هند ميروند، ميبينی يکی دو نفرشان برای ديدن ... 

به هند ميروند.
ضمن اينکه به نوعی پيروان ... در واقع وابستگان فرهنگی 
هند هستند. بنابراين بعيد است كه آمريکا زمانی بخواهد 
به هند حمله كند. در واقع اگر هم بخواهد نميتواند به 
به هند  قلبی  ارادت  آمريکا  هند حمله كند، چون مردم 
دارند. طبق يک آمار، بيش از شصت درصد مردم آمريکا 
وابستگی عاطفی، ذهنی و فکری به هند دارند. اين مانند 
يک سيستم پدافند فرهنگی است . حتی ميتوان آن را 

يک »تک بزرگ فرهنگی« دانست ...
چين  فرهنگ  ميکند.  صدق  هم  چين  درباره  همين 
يا  شوی،  فنگ  مثلا  دارد.  زيادی  محبوبيت  آمريکا  در 
حملة  احتمال  كه  دارد  طرفدار  آنقدر  رزمی  ورزشهای 
آمريکا به چين را تضعيف می كند. بنابراين، اين پديده 
عمل  فرهنگی  جنس  از  موشکی  دفاع  سپر  يک  مثل 
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ميکند كه در آمريکا بوجود آورده اند كه به نظر ما از آن 
سپر دفاع موشکی آمريکا قويتر است.

پديده های اجتماعی را می شود جهت داد، كنترل كرد، 
مهار كرد و از آنها بهره گيری كرد.]10[ يا اينکه آنها را 
به دريای اصلی بازگرداند. آن دريای اصلی يا آن دين 

مركزی يا آن فرهنگ و تمدن مركزی است.
 

8. آيا همه جريانهای باطنی فرقه اند و اگر نه 
با فرقه ها چه تفاوتی دارند؟

آن  از  تعريفی است كه  تر  ؛ مهم  نام است  فرقه يک 
ميشود. اگر بخواهيم بر اساس تعريف برخی از جامعه 
درصد  نود  كنيم،  تعريف  را  آن  سينگر  مانند  شناسان 
سازمانها، شركتها، و موسسات و حتی ادارات و نهادها 

در كشورهای جهان سوم، فرقه محسوب ميشوند.
مثلا يک شركت در ايران را تصور كنيم، عضو آن اگر 
بحث  او  با  يا  كند،  مخالفت  رييس شركت  با  بخواهد 
كند او را بيرون ميکنند. اجازه انتقاد مستقيم از رييس 
اينها بر اساس آن تعريف،  شركت وجود ندارد و همه 

مصداق فرقه است.
بواقع  اگر  وگرنه  است  اسم  يک  فقط  فرقه  بنابراين 
بخواهيم اين پديده ها را دسته بندی كنيم نميتوانيم به 

همه آنها فرقه بگوييم.
بنياد  چون  نيست  فرقه  راجنيش،  جريان  مثال  بطور 
انديشه ها  اندازی  پوست  اساس  بر  راجنيش  جريان 
تفکر  كريشنامورتی،  يا  راجنيش  مانند  جريانی  است. 
و  است  باز  تفکر  راجنيش  تعليمات  بنياد  نيست.  بسته 

اصلا بخاطر شدت تاكيدش در تفکر باز است كه مورد 
تقبيح قرار گرفته. يعنی هيچ حدی را نمی شناسد و از 
همه چيز عبور می كند و رد می شود. نمی توانيم به اين 
فرقه بگوييم ؛ اين يک جريان است. هيچکس هم در 
راس آن نيست و ساختاری ندارد. يک جريان انديشه ای؛ 
و دعوتی است به تفکر آزاد و مشاهده آزاد و خودش هم 
را در حد نسبتا مطلوبی در سخنرانيها  اين دعوت  راسا 
و تعليماتش انجام می دهد، می شکافد و جلو ميرود و 
هيچ ابا و خجالتی ندارد كه حتی حرفهای قبلی خودش 
مولوی  از  و  مولوی  به  تانترا  از  برود.  جلو  كندو  پاره  را 
پيامبر  ماهاويرا، كريشنا،  به  آن  از  ميزند،  )ع(  به مسيح 
اين  و  ميکشد  سر  جا  همه  به  و...  يهود  )ص(،  اسلام 
با هيچ تعريف فرقه ای سازگار نيست. نه رهبر دارد نه 
مركزيت )فرهنگی( و نه ساختار چندانی و نه منع وجود 
نيست، يک جريان  فرقه  اين  ما  بندی  تقسيم  در  دارد. 
است. يک پديده اجتماعی پوياست. جريان، يک پديده 
تبديل شونده است. ولی فرقه، ايستاست. مثلا هزار سال 
هم بگذرد تغييرات تعيين كننده ای در آن بوجود نمی 

آيد. هميشه به همان حالت می ماند.
بعضی  از  است.  فرقه  شبه  كه  داريم  ديگری  پديده  ما 
جنبه ها شبيه فرقه است و از بعضی جنبه ها شبيه فرقه 
چشم  قابل  كه  نيست  نوعی  از  شباهتشان  اما  نيست. 

پوشی باشد.
مثل جريانی كه تفکر آزاد دارد اما رهبر خودكامه ای دارد 
كه آن تفکر آزاد را كاناليزه ميکند. مثلا سينگر ميگويد 
ارتش آمريکا فرقه نيست اما ما اين راقبول نداريم. ارتش 

يك جنبش و جريان؛ پويا، تبديل شونده، قابل جهش، زنده و زاينده است. اگر چه 
ممكن است اين زايندگی يا پويايی مثبت يا منفی باشند كه در اينجا كاری به وجه 

مثبت و يامنفی آن نداريم.
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آمريکا يک شبه فرقه است. چون در ارتش آمريکا عملًا 
اجازه مطالعات ماركسيستی و كمونيستی  و نه ظاهراً 
داده نميشود، مطالعات اسلام گرا هم ممنوع است. اگر 
عضوی چنين مطالعه ای بکند او را مواخذه می كنند 
و طرد می شود. اين يعنی حالت فرقه ای دارد و اين 
يعنی تحقيقات ايشان )سينگر( هم مقداری زير سئوال 

است.
در ارتش آمريکا رسما تفکر آزاد است ولی سيستم طوری 
شخص را كاناليزه ميکند كه تو عملا حق نداری وارد 
بعضی تفکرات ومطالعات بشوی. خيلی از گروههای شبه 
نظامی، شبه فرقه اند و بعضی هايشان هم فرقه اند. چون 

فرقه ها انواع مختلف دارد ...
خيلی از احزاب فرقه های سياسی اند كه نشانه شان تفکر 

بسته، دگم و منجمد و مرتجع است...
بنابراين ما پديده های مختلفی داريم ؛ مثل فرقه، شبه 
فرقه، جريان ها و جنبش ها و تعريف آنها با هم متفاوت 
است. شبه فرقه بين حالت پويايی و ايستايی حركت می 
كند. يعنی هم حالت پويايی را دارد و هم حالت ايستايی 

را دارد كه با فرقه همخوانی دارد.
مثلا در ارتش آمريکا هيچوقت جهش انديشه ای ديده 
نمی شود، يک رشد و پويايی وجود دارد اما شاهد جهش 

انديشه ای در آن نيستيم.
در خيلی از احزاب شاهديم كه مثلا بعد از گذشت شصت 
سال هنوز تغييری نکرده، از يک سمت ديگر می بينيم 
كه يک پروسه ای از دموكراسی در آن جا حاكم بوده. 
مركزيش  اعضا  يا  كرده  تغيير  رهبرشان  مکرراً  مثلا 
عوض شده اند اما مثلا مطالعات و تحقيق آزاد ندارد، 
خودانتقادی ندارد چون اگر داشت جهش ميکرد ولی 
آنرا شبه  نتيجه ميتوان  يک شبه دموكراسی دارد، در 

فرقه دانست.
يک جنبش و جريان؛ پويا، تبديل شونده، قابل جهش، 

زنده و زاينده است. اگر چه ممکن است اين زايندگی يا 
پويايی مثبت يا منفی باشند كه در اينجا كاری به وجه 
مانند  ای  پديده  يک  مثلا  نداريم.  آن  يامنفی  و  مثبت 
يا نهضت  منفی  بلکه يک جريان  نبودند  فرقه  هيپی ها 

اجتماعی بودند...
پديده ای به اسم تشکل های مردمی هم وجود دارد كه با 
آنهای ديگر متفاوتند و متعادل ترين شان همينngo ها 

هستند.
 
 

-------------
]1[ مارگارت تالر سينگر ؛ مشهورترين فرقه شناس غربی و 

طراح نظرية شستشوی مغزی و تعريف امنيتی فرقه ؛ و 
نويسنده كتاب »فرقه ها در ميان ما«

]2[ بايد توجه داشت كه اين تعاريف ارائه شده به شکل هرمی 
بوده و شامل خيلی چيزها در يک فرقه ميشوند.

]3[ هـر كـس در دلـش بـه انـدازه دانـه خـردلـی 
عـصـبـيـت باشد, خداوند در روز قيامت او را با اعراب جاهليت 

برانگيزد.- پيامبر اسلام )ص( . ميزان الحکمه
]4[ فبشر عبادی الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه

]5[ به اين ترتيب ممکن است پيروان ان به ديدگاههاي 
درست تر و جالب تري برسند و اين به نفع فرقه نيست.

]6[ سورة انبياء. آية 93 : » ولي آنها امر ]دين [ خويش را ميان 
خود قطعه قطعه كردند ]و فرقه ها شدند، ولي [ همه آنان به 

سوي ما باز مي گردند.« )ترجمه بهرامپور(
]7[ إنَِّ الِْنسَانَ خُلقَِ هَلُوعًا - به راستی كه انسان سخت 

آزمند ]و بی تاب[ خلق شده است ) سوره معارج ايه 19(
]8[ مشابه اين نظر در تعليمات اشو راجنيش )مراقبه ديناميک( 

ديده ميشود.
]9[  شيوه »تفرقه بينداز و حکومت كن.«

]10[ يک قايق فرسوده و از كار افتاده هنوز هم داراي سه 
هزار ميخ است. ضرب المثل چيني
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راه را بر شورشيان غارتگر ببند!

روحي  خلاقه  انرژي  يا  خلاقه   روح  درباره  تاكنون 
اگرچه  شنيده ايد.  چيزهايي  مجموعه(  همين  در  )حتي 
قدرت  اين  از  زيادي  دلايل  به  حاضر،  قرن  در  انسان 
ژرف بينان،  و  دانايان  اما  است،  مانده  غافل  اسرارآميز 
روش  درباره  و  آن  درباره  تاكنون،  دور  گذشته هاي  از 
فعال كردن آن، به دفعات گفته و نوشته اند. اين نيروي 
تجربه هاي  طي  در  و  تاريخ  طول  روحي،  در  عظيم 
آشکار  متنوعي  شکل هاي  به  انسان ها،  طبيعي  فوق 
صادر  آن  از  زيادي  معجزه آساي  پديده هاي  و  شده 
فرمان  تحت  روح،  تسخير  مانند  مواردي  مي شود. 
درآوردن طبيعت و غلبه بر قوانين آن، شفاي بيماري ها، 

پرواز و برخاستن از سطح زمين، نامرئي شدن و...
همان طور كه مي بينيد فعال شدن انرژي خلاقه روح، 
تسلط بر حوزه ها و زمينه هايي را ممکن مي كند كه در 

همان  اين  ساده،  زبان  به  و  نيست  ممکن  ديگر  حالت 
قدرت نهفته و خارق العاده انسان است كه انجام كارهاي 
شگفت انگيز و معجزه آسا را ميسر مي كند و برخورداري 

از آن، از آرزوهاي ديرينه انسان بوده است.
حالا ببينيم رابطه بين كلام و روح خلاقه چيست؟

براي آنکه  اين رابطه را بهتر تبيين كنيم، مي توانيم روح 
خلاقه را كه در انسان قابل فعال شدن است نيز داراي 

قلب، گلو، دهان و... در نظر بگيريم.
شايد شنيده باشيد كه تعداد انگشت شماري از افراد داراي 
كلام خلاق و آفريننده هستند. اينها همان هايي هستند 
كه قادرند به وسيله كلام خود، از »هيچ«، »چيز« خلق 
روح خلاقه  قلب  ناحيه  از  واقع  در  افرادي  چنين  كنند. 
خود سخن مي گويند؛ يعني علاوه بر آنکه روح خلاقه در 
آنها فعال است، اين قدرت را دارند كه از ناحيه قلب روح 

»نگذار حرف هاي ديگران،  به تحريف قلم روح خلاقه ات كه كلام توست منجر شود. 
حكومت خود را در درونت، برقرار كن و راه را بر شورشيان غارتگر ببندد«.

از تعالیم استاد ایلیا میم
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خلاقه سخن بگويند )اين مطلب در بخش هاي آينده 
توضيح داده خواهد شد(.

عده ديگري هستند كه گرچه كلامشان قدرت آفرينش 
به كيميا گري  تبديل، و چيزي شبيه  اما قدرت  ندارد، 
دارند. اينها قادرند چيزي را به چيزي ديگر تبديل كنند 
مثلًا با كلام خود مس را به طلا مبدل كنند. روح خلاقه 
در اينها هم فعال است و از ناحيه گلوي روح خلاقه 

سخن مي گويند.
دسته سوم هم كساني هستند كه قدرت كلامشان در 
حد تغيير كيفيت و شدت اثر چيزهاست، نه در سطح 
آفرينندگي و تبديل. اينها قادرند مثلًا شدت، سردي، 
گرمي، سلامت، بيماري يا... را كم و زياد كنند و در واقع 

از دهان روح خلاقه سخن مي گويند.
قابليت  روح خلاقه،  از  ناحيه  هر  كه  مي رسد  نظر  به 
مخصوص و ويژه خود را داراست و هر چه ناحيه مورد 
استفاده  يا استقرار در ناحيه روح خلاقه عميق تر باشد، 

قابليت ها و قدرت آن بيشتر آشکار مي شود.
محسوب  خلاقه  قلم  روح  كلام،  چرا  ببينيم  اينک 

مي شود؟
راستش شايد آنچه را كه در مورد قلم روح خلاقه  يا 
بر اصل  بگويم،  صد در صد منطبق  كلام مي خواهم 
موضوع نباشد، تنها آنچه در اين جا فهميده ام اين است 
كه كلام ما مانند قلمي است يا مثل قلم  مويي است كه 
طرح زندگي آتي خود را با آن نقش مي زنيم و نقش هاي 
زشت،  زيبا، مخرب و سازنده، بد يا خوب، همه و همه به 

وسيله  اين قلم شکل خارجي پيدا مي كنند.
می توان گفت كه گرچه قلم يکي از اعضاي پيکره روح 
خلاقه نيست )يعني مثل اعضاي بدن كه جزئي چسبيده 
به بدنند، نيست( اما به دليل تعلق به روح خلاقه، از 
قابليت هاي خلاقه اي برخوردار است، به طوري كه حتي 

اگر انرژي روح خلاقه در انسان فعال نشده باشد، به هر 
حال قلم روح خلاقه، نقش خلاقانه و جادويي خود را 
ايفا مي كند و به همين دليل است كه كلامي كه بر زبان 
رانده مي شود، تحقق مي يابد، چون به هرحال رد و اثري 
دليل  به همين  باز  و  دارد  آن وجود  در  روح خلاقه  از 
كنترل و مهار آن تا اين اندازه مهم و حياتي است چون 
به هر حال در زندگي، آينده و در سرنوشت ما تأثير خود 

را خواهد گذاشت.
خلاقه  نيروي  از  يعني  كلام،  خلاقه  نيروي  از  وقتي 

قلمي كه توسط روح خلاقه به حركت در مي آيد، آگاه 
مي شويم، اولين حركت پيشگيرانه و اساسي درباره آن 
مي تواند اين باشد كه آن را به دست هر كسي ندهيم و 
تنها در اختيار خود داشته باشيم؛ درست مانند يک معدن 
طلا كه قبل از هر چيز لازم است حق بهره برداري از 
غارتگران،  ندهيم  اجازه  و  گرفته  اختيار خود  در  را  آن 

سارقان و دزدها به آن راه پيدا كنند.
قديم ها، وقتي پادشاهي ملکي را در تصرف داشت، دور 
چيزي  يا  خندق  يا  حصار  با  را  خود  سرزمين  يا  ملک 
شبيه به  اينها، محصور و مشخص مي كرد. امروزه هم 
حد و حدود كشورها با علائم و نشانه هايي كه مرزها را 
مشخص مي كنند، و با نيروهايي كه از مرزها محافظت 
و پاسداري مي كنند، حفظ و آشکار مي شود. هر كشور و 

به نظر مي رسد كه هر ناحيه از 
روح خلاقه، قابليت مخصوص و ويژه خود 

را داراست و هر چه ناحيه مورد استفاده  يا استقرار 
در ناحيه روح خلاقه عميق تر باشد، قابليت ها و 

قدرت آن بيشتر آشكار مي شود.
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دولتي، حکومت خود را در محدوده مرزهاي خود برقرار 
مي كند و اجازه نمي دهد افراد بيگانه  يا حتي فرهنگ، 
نفوذ  به داخل كشورش  بيگانه  آداب و رسوم  يا   زبان 

كند.
وجود و قلمروي وجودي انسان هم بايد توسط حکومت 
داخلي و مورد نظر خود او اداره شود. فکرش را بکنيد 
اگر شرايطي فراهم شود كه هر كسي مثلًا به جاي ما 
تصميم بگيرد، انتخاب كند و باورها، عقايد، اهداف و 
خط مشي زندگي ما را بسازد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟

و  استانداردها  با  را  عمري  كه  هستند  افراد  از  خيلي 
بايدها و نبايدهاي ديگران زندگي مي كنند و طفلکي ها 
وقتي عمرشان در حال تمام شدن است مي بينند انگار 
هيچ كار مثبت يا مطلوبي انجام نداده اند. غير از انواع 
نزديک  و  دور  اطرافيان  كه  محدوديت هايي  ديگر 
براي ما ايجاد مي كنند، و فعلًا مورد بحث ما نيستند، 
حرف هاي ديگران، يعني كلام آنها بر ذهن ناهوشيار ما 
تأثير گذاشته و خصوصاً در كودكي آنها را برنامه ريزي 
مي كنند كه همان طور كه قبلًا گفتيم اين برنامه ريزي 
در اكثر موارد منفي و مخرب است و بايد تغيير داده 
تکرار  با  شد  گفته  كه  طور  همان  تغيير،  اين  و  شود 

سوترا ميسر مي شود.
در واقع سوترا روشي است كه به وسيله آن نه تنها ذهن 
مي كنيم،  برنامه ريزي  خود  ميل  به  را  خود  ناهوشيار 
را  غيرحقيقي  محدوده هاي  و  مرزها  آن  توسط  بلکه 
از ميان برمي داريم و اجازه نمي دهيم كلام ديگران يا 
هر نيروي بيروني سرمايه و اعتبار ما را به  يغما ببرد يا 

دخل و تصرفي در آن داشته باشد.
آن  هميشگي  تزريق  با  كه  پادزهري  مثل  درست 
در  و  كرده  خنثي  را  بدن  به  شده  وارد  قبلي  زهرهاي 
را سلب  امکان فعال شدن آن  صورت ورود زهر جديد 

مي كنيم.

برگرفته از كتاب كلام خلاق
شرح و تفسير تعاليم ايليا ميم در زمينه كلام خلاق

)نشر نسيم كوثر - به كوشش : ركسانا خوشابی (
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تست هوش از نوع هيجاني 
فردي كه از هوش هيجاني بالايي برخوردار است، به خوبي مي تواند احساسات خود را مهار كند و آنها را به 
شکل مناسب بيان كند. چنين فردي به دليل داشتن حس هم دلي بالا و كنترل مناسب بر هيجانات خود در 
روابط بين فردي موفق تر است و در نتيجه از امکانات و موقعيت هاي بهتري در زندگي برخوردار مي گردد. 

تست اين شماره به ارزيابي شما در هوش هيجاني تان كمک مي كند. براي پاسخگويي به هر سؤال گزينه اي را 
كه شباهت و هماهنگي بيشتري را با احساسات شما دارد انتخاب كنيد.

1- آيا در مواقعي كه تحت فشار هستيد مي توانيد استراحت كنيد و آرام بگيريد؟
د( اصلًا  ج( خيلي به ندرت  ب( راحت              الف(خيلي راحت 

2- آيا مي توانيد در هنگام عصبانيت به كار كردن بپردازيد؟
د( هرگز  ج( نه به طور معمول  ب( بعضي اوقات    الف(هميشه  

3- آيا از گفتگوي دروني با خود براي كاهش و يا تخليه اضطراب و عصبانيت هاي خود بهره مي گيريد؟
د( هرگز  ب( بعضي اوقات           ج( به ندرت   الف(اغلب  

4- آيا در برابر عصبانيت و برآ شفتگي ديگران قادريد آرامش خود را حفظ كنيد و آرام باقي بمانيد؟
د(هرگز ب( معمولاً                   ج( بعضي اوقات    الف(هميشه  

5- چقدر خوب مي توانيد در صورتي كه احساس اضطراب و تشويش و دلواپسي داشته باشيد بر روي كارها 
تمركز داشته باشيد؟

د(اصلًا ج(تا حدودي   ب( خوب             الف(خيلي خوب  
6- حالات رفتاري و خلق و خوي شما تا چه ميزان متغير است؟

ج( به ندرت          د( هرگز ب( بعضي اوقات   الف( هميشه  
7- در چه مواقعي در برخوردهايتان حالت تدافعي به خود مي گيريد؟

د( هرگز ج( به ندرت       ب( بعضي اوقات   الف( هميشه  
8- در چه زمان هايي احساساستان روي عملکرد يا رفتار شما مؤثر است؟

د( هرگز ج( به ندرت       ب( بعضي اوقات   الف( هميشه  
9- با چه سرعتي متوجه مي شويد كه در حال از دست دادن كنترل خود يا عصباني شدن هستيد؟

ج( دير           د( خيلي دير الف( خيلي سريع        ب( نه چندان سريع  
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10- چقدر طول مي كشد تا دريابيد كه افکارتان در حال تغيير به سمت افکار منفي است؟
د( معمولًا خيلي دير ج( بعد ازمدتي   ب( خيلي زود   الف( آناً  

11- آيا بعد از پشت سر گذاشتن مرحله اي سخت )مثلًا شکست خوردن در كاري( دوباره با روحيه اي با نشاط و 
پرانرژي به سركار باز مي گرديد و فعاليتتان را از سر مي گيريد؟

د( هرگز  ب( بعضي وقت ها   ج( گهگاه    الف( هميشه  
12- آيا به عهدهاي خود وفا مي كنيد؟

د(هرگز ج( نه هميشه   ب( بعضي وقت ها   الف( بدون شک  
13- آيا مي توانيد خود را به موقع وادار به انجام )شروع( كارها كنيد؟

د( نه هرگز ج( نه هميشه   ب( بعضي وقت ها   الف( بله هميشه  
14- در صورتي كه روش هاي مورد استفاده كارا نباشد تا چه حد مشتاقانه حاضر به تغيير روش تان مي باشيد؟

د( خيلي با اكراه ج( با بي ميلي   ب( مشتاقانه   الف( خيلي مشتاقانه  
15- آيا قادريد خود را متقاعد كنيد كه انرژيتان را براي پايان دادن به كاري خسته كننده افزايش دهيد؟

د( هرگز ج( به ندرت   ب( معمولًا   الف( هميشه  
16- آيا فعالانه در پي كشف راه هايي به منظور حل درگيري ها و كشمکش ها هستيد؟

د( هرگز ج( نه هميشه   ب( بله بعضي وقت ها   الف( بله اغلب  
17- تا چه حد مي توانيد در مورد كارهايي كه ديگران انجام مي دهند روي آنان تأثير بگذاريد؟

د( اصلًا ج( خيلي كم   ب( تا حدي   الف( خيلي زياد  
18- چقدر تمايل داريد كه به عنوان سخنگوي يک گروه به انجام وظيفه بپردازيد؟

ب( در صورتي كه مجبور شوم   الف( خيلي مشتاقانه   
د(اصلًا ميلي به اين كار ندارم ج( ميلي به اين كار ندارم  

19- آيا قادر به ابراز احساس همدردي خود با ديگران هستيد؟
د( هرگز ج( به ندرت   ب( بعضي اوقات   الف( هميشه  

20- فکر مي كنيد ديگران چقدر به شما اعتماد و اطمينان داشته و روي شما حساب مي كنند؟
د( هرگز ج( به ندرت    ب( گه گاه   الف( خيلي زياد  

21- آيا فکر مي كنيد كه مي توانيد ديگران را خوشحال كرده و در مواقع لازم به آنها روحيه بدهيد و آنها را 
براي انجام كاري دلگرم كنيد؟

د( هرگز ج( به ندرت    ب( بعضي اوقات   الف( اغلب  
22- چقدر راحت به ديگران پيشنهاد كمک و ياري مي كنيد؟

ج( برايم سخت است ج( با بي ميلي   ب( راحت   الف( خيلي راحت  
23- آيا مي توانيد احساس ديگران را وقتي عصبي يا دلواپس هستند درك كنيد؟
د( هرگز ج( به ندرت   ب( اغلب   الف( هميشه  
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24- تا چه ميزان قادر به انتقال احساسات خود به ديگران  هستيد؟
د( اصلًا ج( نه خيلي   ب( خوب   الف( خيلي زياد  

25- آيا در آرام ساختن و يا در مديريت بر كشمکش هاي عاطفي پيش آمده در گروه كاري و يا در خانواده خود 
شركت مي كنيد؟

د( هرگز ج( به ندرت   ب( بله بعضي وقت ها   الف( بله اغلب  

EQ كليد تست
نمرات شماره سؤال

مديريت احساسات 5 4 3 2 1
خودانگيزي 10 9 8 7 6
خودآگاهي 15 14 13 12 11

مديريت ارتباطات 20 19 18 17 16
تربيت احساسات 25 24 23 22 21

هر پاسخ الف 4 امتياز، هر پاسخ ب  3 امتياز، هر پاسخ ج  2 امتياز و هر پاسخ د 1 امتياز دارد.
امتيازات را در مربع ها وارد كنيد و مجموع آنها را در مربع انتهايي جمع كنيد.

در صورتي كه در هر مورد، در ستون افقي در مجموع 17 امتياز يا بيشتر كسب كنيد در شرايط بسيار خوبي 
هستيد.

امتياز ما بين 16 - 13 به اين معني است كه اندكي كار براي بهبود شرايط شما ضروري است.
امتياز ما بين 12 - 9 يعني كه بايد به شدت در آن مورد كار كرده و براي بهبود آن مورد تلاش كنيد.

امتياز 8 يا كمتر به اين معناست كه اوضاع چندان خوبي ندارد و شرايط شما وخيم است.
اگر خواستيد براي افزايش هوش هيجاني تان تلاشي بکنيد برخي از تمرين هاي زير )كه در شماره 10 نيز به آن 

اشاره كرده ايم( نيز مناسب هستند.
- به رفتارها و حالات افراد در موقعيت های مختلف توجه كنيد.

- شنونده خوبی باشيد.
- با افراد مختلفی در بين دوستان و آشنايان در زمينه های گوناگون گفتگو كنيد و نظراتشان را جويا شويد.

- زمان هايي را در روز با خود خلوت كنيد.
- با يک روان شناس يا مشاور در باره احساسات خود صحبت كنيد.

- در صورتی كه حق انتخاب با شماست به كاری بپردازيد كه حس خوبی برايتان به ارمغان آورد.
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